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 3   خلوت عارفانه

 ر خلوت عارفانهد
 دلی( )نازها  و  نیازهای سوته 
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 5   خلوت عارفانه

 الرَّحیمِ« الرَّحمنِ الل »بِسمِ 
 از هویدایی آشکار و در عینِ آَشکاری نهان است. کهآنبا نام 

همتاست و یگانه لاشَریکَ لَه، آغازگر هر آغازی است و همراه هر پایانی و یکتای بی 
 آغاز است.پایان و بی خود بی

نشیند جز بر داماد عارف ی دل بر تخت وصال میهرچند آنچه در خلوت جان در حجله
این ع اگر گاهی  اماّ  نیست،  مهمانی عاشقان حق بخوانیم،  محرم  به  را  روسان معرفت 

ی  شاید که چراغی شود تا سرای دل آنان را نوری تازه عنایت گردد؛ و شاید عرضه 
  ی هرکساست. والّا    گرفتهنشئتائمه و اولیا بر خواص و عوام از همین نگاه    مناجات

گوش سر   را آن شایستگی نیست که راز عشق و معشوق شنود و استغاثه عاشق را به
 و جان مصفا. آگاهدلخواهد و وشد که گوش جان میین

دل بر آن شدم که این وجیزه را تقدیم حضورشان کنم شاید  لذا با خواست سالکان سوته
حضور ادب یابیم. امّا این خود مستلزم آن است که: تا ترک دیار نفس نشود پرتو جان 

زنیم اریکه فقر و تاج رضا حاصل  آید و تا گردن هستی خویش به تیغ همّت نحاصل نمی
آید و تا از یاران هوا سوا نشویم شایسته حضرت احدیّت نگردیم و تا سر به بهای  نمی

یار نبندیم   تاراج رضا ندهیم بر سریر سروری گام ننهیم و تا شاهباز نگاه از غیر 
بر روی   را   بازشاه چشم خویش  نشویم خویشتن  تا چون آسمان سرافکنده  و  نبینیم 

 سرافراز نبینیم.  
بر آن شدم که گفتگوهای خلوت خویش را با خدایم   ان ی ره پو بنابراین به تقاضای بعضی از 

نمایم علی  با دلم ارائه  اینکه همسر بزرگوارم »سیّده فریده نصرتی« که  و  الخصوص 
ام را صبورانه بر دوش کشیده و سایبان  ارفانه های ع خلقی متمادی است همه کج   ی ها سال 

داشته تا با خیالی آسوده در خودم و با خودم باشم و    گستر ه ی سا بر سرم  دریغ  محبتش را بی 
طولانیم در اتاق کوچکم تنهایم گذاشته است تا شاید به آنچه آرزویش را    ی ها خلوت در  

دار  عهده ی تمام هزینه چاپ این اثر را ام و دارم نائل آیم، و مضاف بر این با همّتی عال داشته 
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ثوابش را بر روح   والدینش سید شریف نصرتی و سیّده خورشید    پرفتوح شده است و 
 نصرتی تقدیم نموده است. خداوند قرین رحمتشان دارد! 

که همین   ( علیه الل رحمة همچنین دستور عارف واصل جناب استاد دکتر محمدمهدی ناصح ) 
مرقوم در آخر مقالات   مناجاتاخیر دار فانی را وداع گفت بر آنم داشت تا    چندروزه

دیگری که در    مناجات»انسان ذر آینه تجلی« این حقیر را در پایان این اثر بیاورم و  
 پایان دیگر مقالاتم آمده است.

 تر باد!اش به نزد ایزد منان متعالی یادش گرامی و مرتبه 
ناردست که چون دفعات پیش که تایپ اکثر آثارم را به   های سبحاندر پایان از جناب 

عهده داشته و همچنین از پسر با ذوقم »استاد فرید« که در ویرایش این اثر همت  
شود. اجرشان با خدای منان باد و توفیقشان در امور فرهنگی می  یسپاسگزار گماشته  

 روزافزون باد! 
 الل دژم سید فضل
6/1/401   
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 نخستبخش  

 دل نوشته ها
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 9   خلوت عارفانه

 گفت« - »گفتم  
 گفتم: شب تو را بخوانم یا روز؟

 گفت: خواندن را بیاموز
 هر وقت خواهی بخوانم 

*** 
 ام، گفتم: خسته

 ایگفت: از بس دویده
 بایست، آرام شو که من در کنار توأم 

*** 
 گفتم: اشکم خشکید، دلم ترکید 

 گفت: آسمان شو دلت با من.
*** 

 گفتم: چرا مرا آوردی؟
 گفت: نیاوردم، چشمت دادم. 

*** 
 پرسیدم: به کجا بروم؟ 

 ای؟گفت: از کجا آمده
 گفتم: عاشقی در چیست؟ 

 گفت: در هیچ شدن و در هیچ ماندن. 
 ام. گفتم: تشنه

 گفت: همچنان تشنه بمان!
*** 
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 گفتم: چه را طلب کنم؟ 
 گفت: نخواستن را! 

*** 
 دوش من است.گفتم: بار غم عالم بر 

 ای.گفت: حتماً توانش را داشته 
*** 

 گفتم: کی نوبت من است؟ 
 ای.طلب نکرده گفت: گفت همیشه نوبت آنِ تو بوده

 گفتم: زیبایی را چگونه بشناسم؟ 
 گفت: وقتی زشتی را نبینی. 

*** 
 گفتم: که را صدا کنم؟ 

 گفت: مگر جز او کسی هست؟ 
*** 

 گفتم: چه حق است؟ 
 نیست؟ گفت: چه حق 

*** 
 گفتم: شیطان را چگونه بشناسم؟ 

 گفت: وقتی ذاتت را شناختی. 
 گفتم: چگونه برانمش؟

 گفت: نرانش مسلمانش کن.
*** 
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 ام؟گفتم: از کی بوده 
 ای؟گفت: کی نبوده 

*** 
 گفتم: چگونه راهم را پیدا کنم؟ 

 گفت حرکت کن. 
*** 

 آرامد تو می هیساآفتاب در 
 و 

شود و آسمان با ذکر تو آفتابی می   هایمشبآب از نرمش تو جاری است.  
 دلم با خاطر تو بارانی است.

*** 
 « آرزو » 

 بانگ و های و هوی دوشم سروش بی
 در کسوت سکوت 

 آواز داد 
 کی مرغک پربسته در قفس

 هیچت آرزوست؟ دل، انگشت بر لب حیرت نهاد و گفت: 
 که مست می وصل او شود  کسآن

 آرزوست؟  چیزیش
 اگر با تنی خسته، دلی شکسته و دهانی بسته 

 سر تسلیم فرود آری سالک هستی. 
*** 
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 رنگی« »بی 
، پس صاف شو تا اسیر  اند رنگیبآب و باد و خاک و آتش در اوج صافی  

 رنگ نشوی.
شد      بی  کهچون رنگ  اسیر  جنگ   یای موسبا    یایموسرنگی  در 

 »مولوی«شد
*** 

 »رهایی« 
 راهم را از که بپرسم؟گفتم: 

 که رَستند. هاییآنگفت: از 
 گفتم: رَستن در چیست؟ 

 گفت: در رُستن. 
*** 

 »آغاز قیامت« 
 شود؟گفتم: قیامت کی آغاز می

 گذشته است. هاسالگفت: از آغازش 
*** 

 گفتم: چگونه به ملکوت اعلی سفر کنم؟
 گفت: در خویشتن خویش سفر کن. 

*** 
 تنهایم. گفتم: همیشه 

 گفت: چه کسی تنها نیست؟
*** 
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 است. خوردهگرهکارم به دست خویش 
 خودی، راهی نیست. از خودی تا مرز بی زیرا

 یک »نه« گفتن است و یک نخواستن.
 زار »لا اله«  پوچی تا سبزه  پرتلاطمبر رود 

 یک »لا«  اندازهبهپلی 
 یک نخواستن  ویک نه گفتن است 

 است. خوردهگرهکارم به دست خویش 
*** 

 دختر ذهنم انگشت حیرت در دهان 
 غوغای سکوت را خاموش شاید شاهزاده امید

 و با شولای صد چاک عقل 
 نور را به سور بخواند. 

*** 
 ی سکوت فریاد در گلو مانده
 در دالان هیچستان

 و پیمانه سرشار از تنهایی
 از کام ماده تا معنی 

 گدار. توشه و بی رهیب
 توانستم خواستم نمیمی 

 خواهم.توانم نمیمی  کهاکنون
*** 

 یافتمجستم نمیمی 
 خواهمیافتم نمی  کهاکنون

*** 
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 هرچه بیشتر از جمالش گفتم
 ام، تا او دیدم بیشتر از جمال خود گفته 

*** 
 بی او، ماتم 

 با او، او 
 بی او ناسوتم، جبروتم، ملکوتم، و لاهوت 

 همه اویم، نه جبروتی، نه لاهوتی و نه ناسوتیبا او، 
*** 

 خدایا تو آنی که خود دانی و من آنم که هم تو دانی هم خود دانم 
 و چون خود را دانم تو را ندانم و چون تو را دانم خودی نماند. 

*** 
 از بام چشم، تا آسمان رسیدن 

 صد آرزوست. 
 از ناودان پر غصه گلو 

 گفتگوست   صدسالبوسه،  یهالبتا 
 آبروست.  ذرهکیهق شبانه، تا بامداد وصل از هق

*** 
 بارماشک ی شوق بی تو همچنان در ضجه

 هایم، قایق لبخندی پهلو گیرد.شاید سحرگاهی، در ساحل گریه
*** 

 امبه بلندای قامتت خمیده
 و به وسعت طراوتت پلاسیده 

 ایو همچنان به ساحل نشسته 
 رانم بر کشتی نوح در کویر می 
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 ای از کوثرت تا ابد مست. و با قطره 
*** 

 دستمدستم بگیر، که بی
 و راهم شو که در گرداب چه کنم حیران. 

*** 
 ام باید؟ گفتم: چه

 گفت: رفتن
 گفتم: تا کجا؟

 گفت: تا آنجا که ابر به اذن تو ببارد و گل به یاد تو ببالد 
 اذن تو اذنی نباشد.و بی

*** 
 گفتم: راهم باریک است و تاریک

 . یاکردهگمگفت: چون مقصدت را 
*** 

 جستم یک بامداد بهاریتو را می
 را  اتیی رعنازار، طراوتت، و در شمشاد، در سبزی سبزه 

 سای لاله، ساعدت راسیمینو در ساق 
 و در ترنم باران جبرییلت نشسته بود و  

 نگریست« »به فواره هوش بشری می 
*** 

 گفتم: وقتی از تو در هراسم کجا گریزم؟ 
 گفت: جز منت گریزی نیست. 

*** 
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 گفت: کیستی؟
 نگرمگفتم: برترینم، وقتی در تو می

 ترینم، وقتی در خود.و نازل
*** 

 ایدهگفت: به اختیار آم
 نفرین اختیارم کردهگفتم: بر این اختیاری که بی

*** 
 آب تشنه من است. کویرم، نکهیباا

*** 
 از تنگنای کوچه بودن 

 وارستگی نهایتبیتا دشت 
 صد کوچه راه

 ای، در انتهای هر کوچه
 دوراهی 

 از سراشیبی بودن تا وسعت نشدن صد دره رفیع تا قله عمیق رهایی.
*** 

 را گرفته به دوشساعتی خویش 
 کشیدم دوشتا لب بام می 

 خواستم تا درون کوچه صبح
 سرنگونش کنم  

 دلم لرزید.
*** 
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 باور چون برفم در خون شناور و 
 خیالم در حجله حجاب  پوشاه یسعروس 

 منجمد، ام بر بالهای شکسته آرزوو قطرات اندیشه
 و آزادی را که مادرم حوا فریاد کشیده

 محمد)ص( نیز و پدرم 
 باور ندارم 

 بینم و  زیرا دلم را که به وسعت تاریخ است خالی می
 کودک آرزوهایم را پیر.

*** 
 با صد رکعت فروتنی

 بر خاک مسند پیرم
 پیشانی بر زمین شاید طراوت خورشید را 

 گسیل کند. هادلبر آبیاری 
 رسم؟ گفتم: چگونه به بهشت می

 گفت: اگر دلت باشد در بهشتی 
 اگر چشم داری در دوزخ و 

 گفتم: چگونه سفر کنم؟
 باشی درحرکتگفت: در ماندن 

 بمانی. درحرکتو 
*** 

 ای؟گفتم: چگونه
 گفت: چنانی در اندوه غرقم

 که مست خرمی
*** 
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 مدرحرکت هاستسالگفتم: 
 ام نرسیده ییجابهو 

 گفت: دلت با تو نیامده است
*** 

 اندیشیدم که کمال در پر شدن است می 
 نگریستم، کمال را در تهی شدن یافتم.چون 

*** 
 رسم؟ پرسیدم: کی به آرامش می 

 گفت: وقتی زیبایی بر تو حکومت کند. 
 گفتم: با خویشتن چه سازم؟ 

 گفت: از آن سفر کن.
*** 

 گفتم: هستیم در چیست؟
 گفت: در پرسیدن، نگریستن و رفتن. 

 ای. ای گندیدهکه اگر ایستاده 
*** 

 کیستی؟کسی پرسید: تو 
 گفتم: اگر بگویم کیستم دیگر نیستم

 بگذار در نیستی بمانم. 
*** 

 گفتم به کجا سفر کنم؟
 جا بمانگفت همین

 بگذار سفر در تو باشد. 
*** 
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 هایم.اش یاریگر گام ام آمد و رحیمیاش پذیرای هستی رحمانیتی
*** 

 تا با همه کائنات من بودم تنهاترین بودم 
 هایی جمیع عالم گشتم. شدم در اوج تن من یبوقتی 

*** 
 گفتم کیستم؟ چیستم؟ و چرا آفریدیم؟

ات ات به اندیشهندا آمد؟ تو منی و ذاتی و بودت با بود من بوده و چیستی
 است. خوردهگرهو راهت 

*** 
 آمدنم با گریه آغازیده است
 شود؛و بودنم در فراق سپری می 

نصرتت با شادمانی  بازگشتم را تو همراه شو تا از حسرت رهایی و با  
 بگذرانم. 

*** 
 شنید. داد و پاسخ نمی عشق سلامم می هرلحظه

 م یقرار یبچون با مهر به استقبالش شتافتم شلاق ملامت کشید و شراب  
 نوشاند. 

 و در درد هجران تنهایم گذاشت. 
*** 

 روم.تنها آمدم و تنها زیستم و تنها می 
از تن تنهاییم  یادآوری،  توأم  از ها  چون  سرشار خواهد شد و زیستنم 

 معنایی لبریز! 
*** 
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 در جوانی در پی پیری سرگردان 
و چون یافتمش و به پیریم رسانید، اکنون با سرخوشان طریقت جوانی 

 کنم. می 
*** 

و    دهم شستشو می   م ی ها اشک صبورانه در پی نوایی، یا پیامی تاریکی شب را با  
 ام. مانده   در به چشم روزها در انتظار کسی که شاید یک روز بیاید  

*** 
وسعت   از  در    یدانستنچون  دادی  تضرع    وخمچی پعبورم  به  حیرت 

و  کنمچه آمدم  گرفتار  از   کهآنگاهها  آوردم  فرود  تسلیم  سر 
های اشراق به میهمانیم خواندی و در دریای نور غسلم دادی و  روزنه

لبس و  خلع  از  بی  پس  سرای  به  و  پوشانده  ملکوتم  خویشتنی ردای 
هیچستان  در  که  گزارم  چگونه  نعمت  این  شکر  شدی.  رهنمودم 

 خودی دانستم که دردم هیچ است. بی
*** 

بر در مراد کمتر از ازلیّت  در هیچستان نبودنم در انتظار نَفَس رحمانیت  
عشق و    دار و بیشتر از ابدیت نشسته بودم که صلای حضورم دادی و امانت 

 معرفتم کردی و شیطان نفسم را رهزن امانت خویش. 
راهم باش که  ام، اینک چراغ  سپر راهت بودهدر پناهت تا به امروز ره

 شرم بر پیشانیم ننشاند!  و عرقدزد نفس رهزنم نماند   
*** 

به بلندای بارگاهت شوق دیدار و به پهنای رحمتت چشم امید و به وسعت  
را    اتیبندگ  کهآنبندگی دارم، بنده کمترینم بد ات عشق  دریای رحیمی

 شناسم.می  دوجهانسرآمد پادشاهی هر 
*** 
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، در کنار معابد و در طواف کعبه  هاکهکشان  یلالابه، در  هاآسماندر  
در جستجویت جانم به لب آمد و نیافتمت؛ که از درونم ندایم دادی که  

 گردی؟ یار در خانه و تو گرد جهان می 
*** 

به خاک   امّا چون در حیاتشان  دارند،  به آسمان  درختان گرچه همگی سر 
و پرندگان نیز که آسمان را صحنه    اند گرفتاران اند، همیشه در خاک  وابسته 

می می   ش ی خو   جولانگه  خاک  در  را  قُوتشان  چون  سرانجام  کنند  بینند 
رهسپار  زیر و فروتنانه  بارد سربه ، اماّ آب که از آسمان می اند نان ی نش خاک 

ترین  دریاست تا در وسعت بیکران آن دگرباره آسمانی شود. اگرچه خاکی 
 باشیم اماّ در آرزوی آسمانی شدن دریایی شویم. 

*** 
ام و تا با خودم کمتر از ریفی: الهی تا با توام بیشتر از همهظبه قول  

 همه. 
*** 

را  کوچه دلم  فرشی   وجاروآبی  محبت  از  را  دلم  سرای  و  کردم 
  دلمدرونگسترانیدم و جانم را بر طبق اخلاص تحفه آوردم. چون به  

 نزول اجلال فرمودی نه من ماندم و نه دلی، که بیدلم ازین خوانند! 
*** 

آینه  و  دلم  پاسخگوی خیالم  و  راهم  دیوانه    قراریبیی  و  قرارم  هر 
 ریم شد.اختیابی ار یاختصاحبزنجیری سرایم و 

 خوانند.«می صاحب دلم»ازین است که 
*** 
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 آفتابی و روزهایم بارانی و خلوتم نورانی است. هایمشب
می  کهآنگاه  دلم  مهمانی  به  تو  که خیال  نیست  بالاتر  ازینم  آید، شرفی 

 .میقرار یب یهاخلوتنشینی دلم باشی و مونس شاه 
*** 

 به نامت گلشن  ودلجانبرگی بی          کده دلم به یادت روشن  ظلمت
 ای است صد بهارش گلخن کده هر کس نه به یاد تو در عین وجود     ویران 

*** 
 گفت: اگر بینا شوی  گفتم: چشمم ده تا ببینم. 

 تا طلوع دل، کور باش. سوزد ایمانت می 
*** 

 »ذکر« 
 همه دریاها، دهان 

 ها دهان و همه دره
 ، زبان هاگیر و همه 
 خوانند.، عاشقانه تو را میهاجانو همه 

 کاش من، هم دره بودم، هم دریا و هم برگ 
 خواندمکه با همه هستی تو را می

 در تو غرق هاکوه
 دریاها در تو غرق 

 همه در تو غرق هاجانو 
 که تو محیطی بر همه
 و ما محصوریم در تو 

 قرار ی باما 
 دریا تشنه توست
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 زنندلَه میاز تشنگی، لَه  هاانوسیاقباران تشنه توست و 
 که سیرابشان کنی
 من کویرم، چیستم

 جز سراب!
*** 

 دخترم پیراهنی به من بخشید 
 آن را به دیگری بخشیدم

 که من خود پیراهنم 
*** 

 پرسیدم: کیستی؟
 گفت: جز او کسی نیست.

 چیزی شدم. وقتی از کیستی آمدم
*** 

 روی؟ کسی پرسید به مسجد هم می
 ام. از مسجد بیرون نبوده گاهچیهگفتم: 

 با خود  کهی وقت مگر 
*** 

 آرامی؟ همهنیاگفت چه داری که 
 گفتم: هیچ 

 ثروت است.  نیتربزرگگفت: 
*** 

 دانم.ام و چیزی نمیخوانده هاسالگفتم: 
 گفت: اگر ندانستی، دانستی. 

*** 
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 گیرمدانم چرا وقتی در تاریکی قرار می نمی
 شود.دلم روشن می

 نهایی لال. و در ت
*** 

 فهمیدمنمی، خواندمتا وقتی قرآن را با تجوید می
 خوانم با دل می  کهاکنون

 کند. نهایتم می »بای« بسملش بی
*** 

 ای.کسی گفت: پیر شده
 گفتم: این جهان است که پیر شده است 

 من هنوز کودکم. 
*** 

 گفتم: چرا آمدم؟
 گفت: تا ببینی و بدانی.

 فرصت دانستن ندارم.  بینم، امّاسال می اکنون بعد از هزار 
*** 

 گشوده شود زنم تا دروازه دلبر سر می  قدر آنگفتم: 
 گفت: دروازه دل در سر نیست. 

*** 
 نگرمگفت: به جهان می شاعری می 

 و چه خوش بودم من
 نگرد امّا دیدم که جهان است که به من می 

 افسرده شدم. 
*** 
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 گفتم: چگونه بمیرم؟
 افسرده باشند. همه جز خودت هکچنانآنگفت: 

*** 
 ؟یشوگفت: کی کامل می

 و نیستی در تمامی است. شومگفتم اگر کامل شدم تمام می 
 گفت: چه را دوست داری؟

 گفتم: آن مشقتی که او بخواهد.
*** 

 ات چه خواهی گفت؟رانیگفت: در سخن
 کنم سکوت می  قدر آنگفتم: 

 که فریادشان به آسمان رود.
*** 

 معرفت اوست. یهرکسگفتم: چهره 
 زند.گفت: دست هر کس، پای هر کس و... هر کس او را فریاد می 

*** 
 گریم در فراق تو می قدر آن

 تر.و باران خیس که دریا خیس شود
*** 

 مشتاق دستانت گفت: دستم دلی است 
 گفتم: در نگاهت صد دل خفته است 

 گیسوانت جنگل دل.و  ریزدات هزاران دل می و از خنده
*** 
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 گفت: چگونه رفتی که به اینجا رسیدی؟ 
 گفتم: از راهی که دیگران نرفتند.

*** 
 مشتی از آفتاب را هرروز

 که شب را تنها نمانم. کنمبرای خلوت تاریکم ذخیره می 
*** 

 بینم عجیب است که در تاریکی او را می 
 شوم.و در روشنایی اسیر ظلمت می 

*** 
 موسی)ع( بود یا شبان  گفتم: یا باید

 وقتی موسی)ع( شدم
 شبانی را برگزیدم. 

*** 
 ترین کیست؟گفت: بیچاره

 گفتم: زندانیان
 شوند.آزاد می  کیبهک یها که زندانی

 و او همچنان زندانی است.
*** 

 اند صفی دیدم طولانی که رهسپار بهشت
 تنها من بودم که عازم دوزخ 

 روی؟ گفتند: کجا می 
 گذرد. بهشت از دوزخ می گفتم: راه 

*** 
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 پرسیدم راه کمال کجاست؟
 گفت: چو از چهارراه عارفان

 که کر شدن و لال گشتن و کور بودن و  
 گُنگی است 

 که باید طی کنی.  گذر کنی، آغاز راه معرفت است
*** 

 ، تنهایم جاهمهو در  کسهمه با 
 امّا در تنهایی، با همه هستم

 چه غوغایی است تنهایی. 
*** 

 گوشیم زنگ خورد 
 دیدم موسی)ع( از کوه طور است 

 !ات را سیو کردمگفت از عرش شماره 
*** 

 عیسی)ع( گِلی در دست داشت
 گفت: بر آن بدم تا پرواز کند.

 .کرددر آن دمیدم، آتش گرفت و پرواز 
*** 

 معراج« » 
 ادعا  گفتم: رفتن بی

 منی بر بال بی
 تا عرش کبریا 

 تا شهر بیخودی
 تا محضر خدا
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 بر بالهای کدامین پروانه بسته شد؟ 
 ابری هایدستبا 

 بار نوربا کوله
 ای خداییبا خنده

 از سرزمین هور 
 بر پشت خویش نشاندم 
 کز فرش تا به عرش 

 برمت گر هنر کنی با بال عشق می
 گفتم: هنر به چیست؟ 

 تا سقف لایقف گفت: شرط، رفتن و رفتن
 نبینی ز خود اثر کهآن
 خبرنبینی ز خود  کهآن

 همین است و بس.  ویزای تو به عرش خدا
*** 

 گفتم: در چه مقامی؟ 
 بینم.همین بینم که می ها برافتدگفت: چنان حاضرم که اگر پرده 
*** 

 گفت: در عاشقی کجایی؟
 گفتم: چنان غرقم که خود عشقم

 گفت: تو بر عاشقی عاشقی، نه بر معشوق 
 دوباره عاشق شو.

*** 
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 بری؟میگفتم: با خود چه 
 گفت: هیچ. که عیسی)ع( با سوزنی هنوز در 

 زند. ارم پرسه می چه ناآسم
*** 

 در سرای عشق راهیت هست؟  :گفت
 ترانی« گفتم: وقتی موسی)ع( با زخمه »لن

 مانده است
 و

 عیسی با سوزنی گرفتار 
 مرا که همه »من« هستم کجا گذراندم؟

*** 
 گفت: همه خواهند که تو را ببینند  

 ه!مرا ببینند که او بینند زِگفتم: اگر 
 امّا اگر مرا بینند که خود بینند اَه!
*** 

 گفتم: چگونه دیدارت کنم؟
 گفت: آینه شو.

 آینه شدم و در آن او را دیدم و
 او در من خود را

 و هر دو یک شدیم 
 و من چنان او شدم 

 که او هم ... 
*** 
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 ای؟گفت: چگونه
 او با زبان من سخن کهچنانآنگفتم: 

 گویدمی 
 و من به اختیار او.

*** 
 گفتم: کویر دلم زلیخایی است

 گفت: به یوسف مصرش آباد کنیم. 
*** 

 ی ندامت امید دیدارم توشهگفتم: چگونه با ره
 باشد؟ 

 کنم گفت: در ندامتت حیا می
 نشانیم. و بر صدرت می

*** 
 کن       پرخونشگفتم که دلم گفت که 

 تنم گفت که مجنونش کن که  گفتم
 گفتم شب عاشقی چو قرنی باشد      

 چونش کن که به یاد دوست بی اگفت
*** 

 فتم: از علمم چیزی بیاموز. گ
 گفت: »الف«

 یبستگدل دیدم: عدم وابستگی، آسوده از 
 بیزار از خستگی

 استقامت در بندگی، شوق در زندگی و اوج تا 
 در راستایش مشهود. خداگونگی
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 بس است.« حرفگفتم: »در خانه اگر کس است یک 
 گفتم: که حضرتت را باید چگونه راه یابم؟ 

 گفت: چو از چشم نابینا، از گوش ناشنوا و از 
 زبان ناگویا شوی. 

 باشم؟  رهسپار گفتم: چگونه 
 گفت: با ذهنی پاک، خیالی ملکوتی، عقلی وارسته 

 دلی عرشی 
 و روحی لاهوتی. 

 گفتم: چگونه ورود کنم؟
 . داز »منت« چیزی نمان کهچنانآنفت: گ

*** 
 شدم، چون او شدم،  من یب

 اوشدم، من 
 کوکو زدم
 هوهو شدم 

*** 
 ام کردی گفتم: آواره

 خانه من است. جاهمهگفت: 
*** 

 گفتم: خرابم نمودی
 گفت: آبادی در خرابی است.

*** 
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 ام نمودی. گفتم: دیوانه 
 دیوانه به. ی عاقل از عاقل گفت: دیوانه 

*** 
 مفلسم که نگو  چنانآنگفتم در برابر تو 

 گفت: مفلسی تو را، پادشاهان عالم گدایی کنند.
*** 

 دانی که همه دردم.گفتم: می 
 دردی نیست. گفت: دردی بدتر از بی

*** 
 ؟گفتم: چگونه تو را بخوانم

 گفت: در سکوت 
 ؟گفتم: چگونه تو را ببینم

 گفت: از درون.
*** 

 کی چون تو شوم؟گفتم: من 
 گفت: چون بی»من« شوی.

*** 
 کند خورشیدی طلوع می   گفتم: در پشت آسمان ابری دلم هر شب 

 گفت: پنهانش کن که خوابی را آشفته نسازی. 
*** 

 ندی سروپایبنشینان بارگاهت درویشان گفتم: خلوت
 سر و پایان چنان سیر آفاق کنند که دولتمردان را گفت: بی

 میسّر نیست. گامی از آن 
*** 
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 گفتم: با تو چیستم؟ 
 »صفر«  نهایتبیگفت: »یک« جلوش تا 

 گفتم: بی تو؟
 گفت: »یک« را بردار. 

 گفتم: موحد کیست؟ 
 است. نهایتبی  ییتنهابهگفت: 

 گفتم: غیر موحد؟ 
 گفت: با همه هیچ.

*** 
 جستم خود را یافتم.تو را می

 جویمخویش را می کهاکنون
 یابمتو را می

 اضر را جستجو لازم استآیا ح
 و هیچ را یافتن باید!

*** 
 الهی! ریشه وفاداری، شاخ رضایت، میوه معرفت، 

 ی انُس و بوی آرزویم عطا کن! مزه 
 الهی! زبانم را به ذکرت گویا، جانم را در عشقت 

 ها را در نگاهم زیبا کن!شیدا و زشتی

 رسالت اولیامالهی! بذر عنایت و تخم هدایت در دلم کار و به  
 بارورم ساز، توفیق خویش به  آبیاری کن و

 ی دوستان.تا لایق بوستان تو شوم و شایسته عرضه 
*** 
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 قطرات اشکم فریاد وفاداری من
 و سپیدی مویم گواه بندگی

 دهم که ام سوگندت میبه چین و شکن پیشانیم و لرزش دستان رهاشده
 دیدی.شتر دیدی، ن

*** 
 طرازای با کائنات همذره

 ای پنهان و تمامی کائنات در ذرّه
 کنند،و همگی عظمتت را در گوش هستی زمزمه می 

 و تکبیرگوی شکوهمندی توأند. 
*** 

 و باد و آتش  وخاکآب
 و انجم و ستارگان در اوج گنگی

 در ثناگویی به فریادند
 ماتی یدهیدخوابو من 

 در خموشی فریاد. 
*** 

 چوب خشکی در کنار
 باغی پَرزِ 

 دلش صد شاخه امید در 
 من با همه دریاییم  اما

 از هر چه فرداهاست بیزارم 
 گرگ در پیراهن چوپان صد هزاران زیرا

 که ... . خوشدلکنند، از ما و ما شبانی می 
*** 
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 ذلّتای عزتّ بی
 صورت ای ظاهر بی 
 سیرتای باطن بی

 منّتای واهب بی
 علّتای اولّ بی

 ای علّت هر علّت 
 غایت ای آخر بی

 ی رضوان کن. ای خود چون روضهصفبهجانم 
*** 

 الهی! من از غافلانم نه از کافران، 
 رفتگانراهه از گمشدگانم نه از بی

 از بیچارگانم نه از عاصیان
 ام دستم گیر که افتاده 

 امو راهم ده که درمانده
*** 

 در عرش هم بر فرش است
 نیست.  شدر عر  ،هر که بر فرش

*** 
 ایستاده باشمبرخاستم تا 

 دیدم ایستادگی در افتادگی است.
*** 

 اگر پشت پرده شب خورشید خفته است
 در پس پرده خورشید چه غوغایی است؟

*** 
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 خورشید را به درون خویش خواندم
 در درونم بود چشمش را بسته بود. تا  

*** 
 با نمازم چهره آب را شستشو دادم 

 و با شرمساریم حیا را آبرو بخشیدم. 
*** 

 ! هی ال

 کوتاه است، دستم نهایتبیاز تو دورم که تا  چنانآن
 و تو چنان به من نزدیکی که منی! 
*** 

 الهی شب در آرزوی روشنایی روزم 
 شب.  دنی فرارسو روز در آرزوی 

*** 
 گفتم: تا کجا باید رفتن؟

 گفت: تا وقتی خود را بیابی.
*** 

 ای اذن آمده»ب« شدم بسملم کردند که بی
 قیامگشتم در رکوعم بازداشتند که بی »دال« 

 ایبه رکوعم رفته
 کردند که   میرها»الف« شدم که هیچ باشم، 

 آسوده باش. 
*** 
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 چشم گشودم، نابینایم خواستند
 زبان نهادم، لالم کردند که هیس

 دست گشودم، دست درازم خواندند 
 و زبان و گوش و دست شدم  چشم یب

 نشاندند. به درونم خواندند و بر صدرم 
 دست و زبان و گوش شدمبی

 که تویی تو با توست   اذنم ندادند؛
 خویشتن خویش رها کن تا اذنت باشد.

*** 
 گفتم: تنهایم 

 ی دوست؟ گفت: در خانه
*** 

 وزنی بارم سنگین است بی  تیدرنها الهی 
 شوق دیدار شرمگین تیدرنهاو 

 که اگر از دوستانم ندانی و برخوانم نخوانی
 ی را چگونه از خود دانی؟ این مفلس عاص

 که پناهی جز تو ندارد و سلطنت عالم را  
 قدری نشناسد.  در برابر گدایی بارگاهت

*** 
 گفتم: چیستم؟ 

 ای که کس نشدی گفت: در چیستی مانده
 گفتم: حال کیستم؟ 

 گفت: مگر هنوز هستی؟ 
*** 
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 دانی نازت چیست؟ گفتم: نیازم را چو می
 نازم که گفت: به عطش نیازت مشتاق 

 به طالبی طالب، مطلوب طالب است.
*** 

 گفتم: در »آن« نه هستم و نه نیستم. چیستم؟ 
 گفت در نیستی هستی و در هستی نیست. 

*** 
 چگونه در آنی نه نیستم و نه هست؟ ، اگر در تناقض ترادف نیست

*** 
 در عشقت غرقم که توام قدر آن
 که در خویشم در تو.  قدرآنو 

 عاشقی یا من بر تو؟ دانم تو بر مننمی
 »که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی.«

*** 
 گرفتار دردم که دلم از زندگی سرد  قدر آنگفتم: 
 ور شوی. سرد باش که شعله قدرآنگفت: 

*** 
 گفتم شرابم نوشان

 ابمرخ میخمار که از 
 گفت: بر خم آلوده شراب پاک حرام است.

*** 
 ندادند در قمارخانه عشق راهم 

 . اندتاجدارانکه خاکسترنشینان خرابات 
*** 
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 سوزم در فراقت می قدر آن
 که بهشت را به آتش کشم و دوزخ را گلستان کنم.

*** 
 اگر در نیستی هستی نیست، پس من چیستم؟ 

 اگر من هستم، تو هستی، او هست 
 هستند هاآنما هستیم، شما هستید و  

 و هستی یکی است و جز او نیست 
 او هستم. پس من هم

*** 
 بهشت به حسرت نشیند.   کارم که در کویر جهنم گل می   قدر آن 

*** 
 از دوزخ گفتم قدر آندر بهشت 

 که بهشت دوزخی شد. 
*** 
 گفتم: با آمدنت به شکوه برخیزم 

 چون آمدی به ستایشت نشستم. 
*** 

 در فراقت کودک دلم به بهانه نشسته بود
 و چون آمدی به پیری برخاست.

*** 
 اگر عشق دیدارت نبود 

 افتاد هستی از هستی می 
 و چون عشق تو هست، نیستی نیست. 

*** 
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 وقتی دیدارت میسّر شد 
 امچشمم را بر چیزی نگشوده 

 . و جز تا دیدار دیگر نخواهم گشود
*** 

 آفتاب را به هدیه آورده بودم
 که پرتو جمالت چشمه آفتاب را خشکاند. 

*** 
 از ظلومی و جهولیم توبه

 عصیان بهشتیم توبه از 
 شماریم توبهاز گناهان بی 

 و از عبادات و نارساییم توبه
 کنم توبه. و از بودم که توبه می 

*** 
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 »ابدی و ازلی« 
 هر چه ازلی است ابدی است ولی هر ابدی ازلی نیست 

 ازلی باشد. آنکهیبچون روح که ابدی است، 
 »خَلَقتُم للبقا و لا للفنا« 

 
 »اثبات حقیقت« 

که  نفی کند  را  باید خود  اوّل  اثبات کند،  را  بخواهد حقیقت  کسی که 
وجودی ندارد که حقیقت را اثبات کند و اگر خودش حقیقت دارد، پس  

 چگونه در پی اثبات حقیقت است؟ 
 

 »اثبات حق« 
وقتی حق یکپارچه ظهور است و ظهور عین خلق و خلق عین وجود و  

 چه کوشیم؟  وجود عین اوست در اثبات
 

 فتوت یعنی: 
نیازمندانه  خویش  خدای  با  و  صبورانه  خلق  با  و  عاقلانه  خویشتن  با 

 زیست کنیم. 
 

 »ارادت« 
 پی بر فرق دو عالم نهادن، از خلق رها گشتن و از خود باز رستن. 

 
 »جهاد« 

با صبوری علیه ابلیس و با قد علیه نفس و با سلاح علیه دشمن میسر 
 است.
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 سلوک« »ریاضت در  
مردم،  با  فروتنی  خلق،  اندرز  عذر،  مداومت  ذکر،  دوام  حلال،  غذای 

 جوانمردی در رفتار و بردباری در سختی است.
 

 »ادراک عارف و عامی« 
که   گونههمانعارف به خاطر اتصالش به عالم قدس حقایق اشیا را عیناً  

 بیند. در خارج هستند می

کنند و  حق را در آینه اشیاء مشاهده می   اندمحجوبامّا افراد عامی که  
معتقد خود   صورتبهآورند و حق را  به همین مشاهده خویش ایمان می 

می  ملکاتِ مشاهده  تمثلاتِ  حیوانات،  اعمال  و  احوال  در  عارف  کنند، 
 بیند و در انسان ملکات حیوانات را.را می  هاانسان

 
 »اسم اعظم« 

ر ولایت نهد و چون پای در ولایت  داند مگر پای دکسی اسم اعظم را نمی
 بیند.نهد هر اسمی را اعظم می

 
 »اعیان ثابته« 

را که مبدأ ایجاد و تکوّن   تعالیباریصورت علمیّه موجودات در ذات  
ایجاد  ثابته گویند. که  اعیان  است  نظام هستی  متن  در  اشیای خارجی 

 گونهاین آورد. و اگر  امکان این اعیان در خارج را خداوند فراهم می
به هستی نظر شود هر چیزی بر جای خویش است و خدا خود خدایی 

 کند. می 
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 »بیداری« 
 بیداری سالک را سه رکن است:  

 ل: هوشیاری دل و کسب علم و پاکی قوت. اوّ
 داری.زندهدوم: کوتاهی آرزو، دوام تفکر و شب

 سوم: اندیشیدن در نفس خویش، قطع علایق و تعظیم الهی.
 

 »تجرید« 
اعتنا تجرید دل: تجرید دل را سه شرط است: انتظار بیهوده نداشتن، بی 

 دانستن موجودی و عدم توقع در بذل. 
ها و خویشتن را ندیدن و از حق  نبودن به داشته   خوشدل تجرید سرّ:  

 جز حق نخواستن است. 
 

 »تقوی« 
 متقیان را سه رتبه است:

ی نازل: توحید خود را با شرک آلوده نکند و اخلاص را به نفاق رتبه
 و بندگی را با بدعت نیالاید.

خدمت را به ریا و حال درون را با تصنع و قوت را به شبهت رتبه میانه:  
 نیالاید.

رتبه عالی: نعمت را با شکایت همراه نکند و برای خطای خویش بهانه 
 .بازنماندنتراشد و از شکر دائم 

 »اگر با غیری«
انسان تا با غیر آمیخته است جهنمی است و چون از غیر جدا شد بهشتی 
است چه در این سرا چه در آن سرا »وَ لِیَمیز الل الخبیث مِن الطَّیّب و  
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اولئک  یَجعَلَ جهنَّمَ  فی  فیََجعَلَهُ  فَیَرَلُمَهُجمیعاً  بعضٍ  علی  بعضَهُ  الخبیث 
 الخاسرون«.هم

 انفال  37 
 

 »با خود یا با خدا« 
 خویشتنی. تا با خویشتنی با خدا نیستی و چون با خدا شدی بی

 :از وصایای محمد)ص(
آورتر از  ای علی! فقری شدیدتر از نادانی و مالی برتر از خرد و تنهایی وحشت 

تر از مشاوره و ایمانی چون یقین و ورعی چون کفّ  خودخواهی و پشتیبانی محکم 
 عبادتی چون تفکر نیست. ای چون حسن خلق و  نفس و نیکی 

 
 ام« »آنچه دیده 

آسایش را در خلوت، برکت را در حلال، گشایش را در صبر، مراقبه را در تهجد،  
، محبّت را در  دیگر خواهی سعادت را در لطف، فنا را در مشاهده، عشق را در  

 سوختن، بزرگی را در نخواستن و خدا را در هر چه خوبی است. 
 

 »انسان کامل کیست؟« 
بخشد بدون انتظار و تواضع کند بدون اختیار و خلوت گزیند بدون تنهایی  ه می آنک 

و پایداری کند بدون امان و اخلاص ورزد بدون خلاصی و سفر رود بدون حرکت  
و ببیند بدون نگریستن. فقیر باشد بدون شکوه و ثروتمند باشد بدون فقر و بداند  

دون وصال و تنها باشد در جمعیّت  بدون اظهار و ذکر گوید بدون ریا و عشق ورزد ب 
 عیّت باشد در تنهایی و توانا باشد بدون قدرت، به کمال رسیده است. و در جم 

 
 »سکینه« 

Noyan
Highlight
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و آن:    فرو فرستددر حق دوستان بر دلشان    تعالیباریآرامشی است که  
،  حقبهو واگذاری امور    نادر یافتهنداشتن ترس از آینده، شناخت حق  

راضی بودن به آنچه حاصل آمده و سود و زیان را برابر  فراموشی خلق،  
 دانستن و پذیرش حق به وکیلی و رهایی از علایق است. 

 
 »یقین« 

 الیقین. الیقین و حقالیقین، عینیقین را سه مرتبه است: علم
 الیقین مشاهده.الیقین مکاشفه است و حقالیقین شناخت است و عینعلم

 
 »اخلاص« 

بر   و   پایهسه اخلاص  خدمت  اخلاص  شهادت،  اخلاص  است:  استوار 
 اخلاص معرفت: 

اخلاص شهادت: به امر او همت کردن، از منهیات اجتناب کردن و به  
 رضای حق خشنود بودن.

اخلاص خدمت، ندیدن مردم در پرستش حق و رعایت سنّت الهی در کار  
 . حقبهحق و احساس شادمانی از خدمت 

اخلاص معرفت: بیم از ارتکاب گناه، بصیرت در اطاعت خدا و عشق  
 در ادای عبادت الل. 

 
 »خشوع« 
وجود عارف را سرشار کند و عمل تهذیب کند و بیمی    که  ناترس صدیق

در عمل و حضور در   ایثار  باشد؛ و آن  با هوشیاری همراه  است که 
 خدمت و شرم در بیان رموز است.
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به نشانه پرداختن  و عدم  تقصیر خویش  دیدن  در خدمت:  های حضور 
داشتن   بزرگ  و  او  از  خویش  دیدن  دور  و  حق  دیدن  نزدیک  و  خلق 

 . تعالیحقآزمایش 
 

 »اندرزی به یاران« 
با خلق، گوش شدن بی ، عدم  بی اظهار زبان، طلاق کبر  گریز از خلق 

انکار مردان خدا، نوشیدن جام صبوری و اخلاص تا آنجا که مردان حق  
 از تو چیزی را پنهان نکنند.

 
 »انسانیّت« 

هرکه باشی و هرچه باشی در میان مردم، انسان باش، و با هر کسوتی، 
 اند رحمان باش. اویت آفریده  صورتبهچون 

 
 »ادب« 

 برداشتن است. اندازهبهادب یعنی متعادل زیستن و قدم 
 ادب در سه چیز است: ادب خدمت، ادب معرفت و ادب معاملت.

محت و  تکلّف  بدون  خدمتگزاری  در  تلاش  خدمت:  بدون  ادب  بودن  اط 
 وسواس و گذشت بدون مسامحه. 

ادب در معرفت: بیم بدون نومیدی، امید بدون احساس امنیتّ و گستاخی 
 حیایی.بدون بی

اظهار  و  دشمنی  بدون  صلابت  چاپلوسی،  بدون  محبت  عمل:  در  ادب 
 قدرت بدون لاف. 
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 »مشاهده« 
 استوار است: برداشته شدن موانع میان بنده و حق است و بر سه طریق  

اوت و از درجه معرفت به  صف  به و از صبر  به حکمت رسیدن از درجه علم  
 درجه حقیقت 

بستگی به سه چیز دارد: عمل به علم و اطاعت امر    به حکمت رسیدن از علم  
 الهی و پیروی از سنتّ که این مقام حکیمان است. 

یی  جو وت: ترک دشمنی با هستی و ترک چاره صف به رسیدن از درجه صبر  
 و ملزم بودن به رضا که این مقام راضیان است. 

جویی  وت: ترک دشمنی با هستی و ترک چاره صف به رسیدن از درجه صبر  
 و ملزم بودن به رضا که این مقام راضیان است. 

خلوت حقیقت:  درجه  به  معرفت  درجه  از  مستمر،  رسیدن  گزینی 
 مقام عارفان است. شرمساری از خدمت و ایثار و رفاقت با هستی که این  

 
 »محبت« 

 دارای سه مقام است: صداقت، مستی، نیستی.
صدق تا اخلاص و مستی تا سکر محض و نیستی تا والگی و رسیدن تا  

 اوی و اتحاد عشق و عاشق و معشوق و عقل و عاقل و معقول.
 

 »انسان وعاء حق است« 
رساند، پس  انسان مجلای حق است و خداوند خود را در این مجلی به ظهور می 

یا   جمالًا،  یا  جلالًا  یا  بینی  حق  بیتی  هرچه  یا    صورت به باید  غضب  و  قهر 
 لطف و کرم.   صورت به 
 

 »آینه انسان« 

Noyan
Highlight
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به کمال  تکمیل  تعدیل و تصفیه و  به تسویه و  انسان  آینه وجود  چون 
ت او تیره شد او را خلیفه نام شد و محل  رسید به جهت خلود و شهود پش

 ( 26»اَتَجعلَُ فیها مَنْ یُفسدُِ فیها و یَسْفِکُ الدماء« )بقره/ اعتراض که 
 

 »اوّل به خیری« 
ده! من را اوّل به خیری عطا    یریخبهعاقبت گویند خدایا ما را  همه می 

 است. ریخبهعاقبت کن که هر اوّل به خیری، 
 

 »خواب و بیداری« 
معطر   هاگلعشق وقتی بیدار شد جهان جان گرفت و چون نفس کشید  

شدند و چون به راه افتاد تکاپو آغاز شد امّا چون به خواب رود چراغ  
 شود.حیات خاموش می

 
 »بزرگی در چیست؟« 

 شود.عظیم و بزرگ می  هادلا تکیه کند در هر کس به خد
 

 »با خود یا با خدا« 
 خویشتنی. تا با خویشتنی با خدا نیستی و چون با خدا شدی بی

 
 ی عشق را خلاصی نیست« »بسته 

 ی عشق را قصاصی نیست. ی عشق را خلاصی نیست و کشته بسته 
بشنوی نامکرر    زبان که ای است که از هر  کرانه و قصه عشق دریایی است بی 

 است. 
 عقل در شناختش حیران و از دریافتش ناتوان است. 
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 نهان است.   کننده   ان ی ع عیان و    نهان کننده عشق:  
 عشق هم چون آب است بر آتش و هم آتش است بر جان عاشق. 

 مطلوب را. سوزاند و عشق هم طالب را و هم  حب محُب را می 
مست عشق نیست را از هست و پای را از دست تمییز نداند، و خود را از  

 و دوست را از خود نشناسد.   دوست 
  یکی مست شراب است و یکی مست ساقی. اوّلی فانی است و دومی باقی است. 

 مست حقیقی را هوشیاری نیست. 
 

 »توحید« 
 توحید عوام یکی شنیدن است و  

 توحید خواص یکی دانستن و  
 توحید واصلان یکی دیدن.

 
 »هو« 

 »هو« در نیست هست پیدا نمودن است و نشان دادن.
 ماند و نه کس. »هو« دمیدن صبح آشنایی است که با شناختش نه چیزی می 

تا رسیدن به وصل دو گام بیشتر نیست: یکی در   »هو« در شناختش 
حا که  شریعت  است  تن  شریعت  وسیله  حقیقت.  در  دیگری  و  آید  صل 

 شود و حقیقت که غنیمت جان است. موظف می 
 
 
 

 »بهشت را بهشتم« 
بهشت را بهشتم و عذابت را پس پشت گذاشتم، که در من آرزویی جز  

 تو نهشتند.
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 »صید یا صیاد« 

ابراهیم ادهم را به صیادی گسیل داشتند تا صیدش کنند و مرا که صید  
 اند. ام به صیادیم فرستاده ازلی بوده 

 
 ام« »مات تو بوده 

 بوده است روزی که من در خلقتت گم بوده باشم 
 یا رسد روزی که من از خلقتت کم بوده باشم 

 از روز ازل دیوانه و مات تو گشتم  کهچون
 لاجرم ماقبل اعیان ساکن ذات تو گشتم 

 »جلوه جمال« 
خیال است و عالم عقل در برابر عالم صورت در برابر عالم عقل همه  

عالم دل همه وبال. عالم دل در قیاس محضر رب همه حباب است، که در  
 ی جمال اوست اگر نمودی هست. آینه 

 
 »بهره دوزخیان از نعیم« 

برند، عدم وقوع عذاب است و بیم  سهمی که دوزخیان از نعیم حق می
نگردد، آن برگشت عذاب است و هیچ تضمینی نیست که آن عذاب بر

ولی هرچه زمان بیشتر بگذرد امید دوزخیان به رهایی از عذاب بیشتر 
 شود.

 
 »تیر عشق« 

تیری   میپلیدی  سوی بههر  شلیک  بر ها  فقط  که  عشق  تیر  جز  شود 
 نشیند. می  پاکدل
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 »به خاطر خدا« 

می  نه   چیز همهگفت:  یاری  را.  خدا  حتی  بخواه  خدا  خاطر  به  را 
 را برای خود بخواهی حتی خدا را!  چیزهمه 

 
 

 »باید که هیچت نماند« 
 گفتم: بارالها کی مرا همچو تو بینند؟ 

هیچ   تو  از  و  پوشی  وحدت  کسوت  نوشی،  وصل  شراب  چون  گفت: 
 بنماند.

 
 دل« »سوته 

سینه سوته  و  بیدار  دارد  باطنی  و  شوریده  دارد  ظاهری  و  دل  آتش  پر  ای 
سوزد و گاه در آب چشم غرقاب. »و  ای پر آب. گاه در آتش سینه می دیده 
 المرجع والمآب« الیه 

 

 »ادب در سلوک« 
جنسی سر فرود دار تا به هر دری ورود کنی و همت بلند دار تا با هر 

از  از اطاعت خویش خجل باش و عذر گناه بر دوام دار و  نیامیزی. 
غافل شو و همت بر صراط مستقیم دار تا اذن دخولت  آغاز از آب و گل  

 دهند.
 

 »زاهد و عارف« 
 زاهد را همت بهشت است و عارف را دوست. 
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بسته  اگر سری،  است و  یار گرفتار  بند  در  است  پایی  اگر  عارف را 
 کمند او.

 »بند رهایی« 
است،  شدن  غرقه  نیست،  مراد  ساحل  است،  رهایی  نیست  بند  عشق 

 آور نیست بلکه از تنهایی رها شدن است.تنهایی 
 

 نیازی عارف« »بی 
 نیازی دل.نیازی از خوی، بینیازی از مال، بی بی
نیازی از مال سه گونه است: آنچه حلال است و محنت است و آنچه  بی

 از حرام است لعنت و آنچه از فزونی است عقوبت است.
بی  بی غنای خوی   از  آن  انیازی  نفس  است:  نیازی  در سه چیز  و  ست 

 خرسندی و خوشنودی و جوانمردی.
نیازی دل در سه چیز است: آرزوی دنیا نکند، آرزوی بهشت نداشته بی

 نیاز باشد.و زمین بی آسمانهفتباشد و از 
 

 »صلای ورود« 
قامتم را در کسوت رکوع و بر زبانم مُهر سکوت و بر دلم شوق حضور  

زنی و زلیخای شوقم را بر سرای دلم صلای ورود می   کهآنگاه نهم،  می 
 خوانی.به مصر یوسف جان به میهمانی می 

 
 
 

 »تجارت عشق« 
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بازرگان برای کسب مال، کوه و دشت و بیابان در نوردد و تشنگی کویر 
ن خرد، امّا ما برای رسیدن به سرچشمه زیبایی  جابه   و یخبندان زمستانی

ایم. این معامله  و کمال و قدرت و معرفت همتی کمتر از بازرگانی نهاده 
خواهد و میوه امید بر سفره خیال   قراریبیرا مایه جان باید و شربت  

ایم و بر خر  باید. امّا صد افسوس که تنها در حیرت طلب درمانده مانده
 سکونیم.   لنگ توهم در 

 روی به ترکستان است.«»کاین ره که تو می
 

 »توشه راه« 
بی سرخوشان  و  بیدلان  کاروانیان  به  رسیدن  در  برای  که  باید  نشان 

را    ونشانینامبیبیابان   ملامت  شلاق  و  نوشید  صبوری  جام  و  نهاد  گام 
ن خرید تا به عرفات بیخودی رسید و به کعبه وصال یازید. توشه جابه

بر خاک خاکساری این   پیشانی  دید و  دمادم  ناله  آه و زاری و  راه را 
 نهاد! 

 
 الل اگر حریف مایی« »بسم 

در »حالی« هستند، امّا    هرلحظه مجازند در نماز کفش بپا کنند، در    آنان که 
 به مقصد رسیده است »خلع نعلیک« را آویزه گوش کند.   که آن 
 

 »توحید چیست؟« 
را   د یتوح هر کس نه چیزی را از او جدا بداند و نه چیزی را عین او، 

 فهمیده است.
 

 »ترس« 
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ترسد و هر کس از  ترسند و او خود از کس نمی هرکه از خدا بترسد همه از او می 
 ترسند. او می   بترسد و همه نیز از   کس همه خدا نترسد از  

 
 »تشنگی« 

دانیم. کویر باشیم تا دریا را بفهمیم و  و آب را نمی لبیم خشکدر دریا 
 تشنگی را معنی کنیم.

 آید به دست«جوی آب خود می »تشنگی می
 چنانت دهند«چنین باش تا آن»این

 مستمع محض شو تا توان بیانت دهند، 
 و مطیع مخلص باش تا بصیرتت بخشند،

 و از غیر او منقطع باش تا ولایتت دهند.

 
 »شأن ولی حق« 

 سلامت دل و سخاوت تن و نصیحت خلق است. 
 سلامت دل: رها شدن از سه چیز است: 

 گله از حق و جنگ با خلق و پسند خویش. 
 و سخاوت تن را سه نشان باشد:  
 از دنیا. بی توقعیترک آرزو و رهایی از عوام و 

و نصیحت خلق: نیکوکاران را مدد رساندن و بدکاران را بخشودن و  
 ستن است.برای همه نیک خوا

 
 
 

 »سرّ« 
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از   و  مردمان  از  که  اسراری  گویند:  را  واصل  عارف  نهفته  اسرار 
 فرشتگان و از خدای خویش نهان کند.

 آنچه از خلق نهان دارد، خلوت خویش است با خدای خویش و  
 آنچه بر فرشتگان نهان دارد مکاشفت حقایق است و 
 آنچه بر خدا نهان دارد استغراق مواصلت حق است.

 
 »شرط محرمیّت« 

آنکه در پی نام و ننگ  بیجنگ  رنگ و اندرونی بیچون با ظاهری بی
باش و حقیقت گوید که با من باش. و چون    دامنپاکباشی شریعتت گوید:  

 نخواهی، همه را زیر بینی و چون بخواهی، همه زیرت بینند.
 

 »آیین دوستی را باید که ...« 
 سخاوت بدون طاقت 

 بدون ملامت نشینیهم
 سخن گفت با سلامت

 دوستی بی عداوت
 عشق بدون شکایت

 ای با امانتدیده 
 نفسی با صیانت

 لقمه حلال با حلاوت
 دلی باید با صافی سلامت

 و عقل باید با کفایت
 ای با درایت تا دوستت خوانیم و بر صدرت نشانیم. و اندیشه

 »توان دیدارت را ناتوانم« 
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ندارم، چون فنا حاصل شود یارای دیدارم نباشد،    تا از من هستی است دیداری 
 ام چه گویی؟ دیدارم نباشد »لن ترانی«    که چون 

 سینا ارنی نگفته بگذر        طور بهچو رسی 
 که نیرزد این تمنا به جواب لن ترانی

 سینا ارنی بگو و بگذر        طور بهچو رسی 
 که خوش است ز دوست حرفی ار چه لن ترانی

 
 »تنهایی« 
 بینم و لب تو با عالم تنهایم. ی عالم را تنها میبا تو همه

 »تنها، تنهای جمع تویی و تنها جمع تنها منم.« 
 

 »تفاوت عشق« 
بازیچه  را  مولانا  که  کوی عشقی  بازیچه  که  مرا  کرد  کودکان  ی 
 کودکان بودم بر صدر نشاند! 

 
 »غیب و عیب« 

سراپایم عیب بود و چون تو را عین دیدم دانستم  الهی! تا تو را غیب می
 از عیب جدا افتادم. 

 
 »بقا و فنا« 

 بقای سالک در فنای اوست و باقی همه اوست.
 بلای دوست برای دوست عطاست و نالیدن از عطا خطاست.

 
 »دنیا چیست؟« 
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  دارندنگاه گفتم دنیا چیست؟ گفت: به رنجش به دست آورند و با هراس  
 گذارند. جابهو با حسرت 

 
 »چگونه باشم؟« 

 نمایی. گفتم چگونه باشم؟ گفت چنان نمای که هستی و چنان باش که می 
 
 « توحید چیست؟ » 

اش دانی، بلکه توحید آن است که برایش توحید تنها آن نیست که یگانه 
 یگانه باشی. 

 
 »طهارت و توبه« 

 طاهر شو که قد قامت قرین است و تائب باش که قیامت نزدیک است.
 

 »آرامش دل« 
 دلی که در سکینه است چگونه با برادر خویش در کینه؟ 

 
 »چگونه بگوییم؟« 

 جز راست نگوییم و هر راست نگوییم. 
 که تو را برای خویش خواهد نه تو را شناسد و نه خویش را.   کس آن 

 ی تو. کرانه ی آتش دوزخ در درون تو است و معرفت الهی دریای بی خزانه 
 خواهم     یا رب ز تو آنچه منِ گدا می 

 خواهمافزون ز هزار پادشاه می 
 طلبد      هر کس به درِ تو حاجتی می 

 خواهمام از تو، تو را میمن آمده



 خلوت عارفانه   58

 
 الل« »نقطه »ب« بسم 

الل ... است و نقطه خود اثری همه عظمت کلام حق در نقطه »ب« بسم
 هویتی است؟هویّت، آیا نه این است که عظمت انسان رسیدن به بیاست بی

 مولانا کند مرا که دردم هیچ است« درمان که» 
 مرا به خانه خمّار بر بدو بسپار     

 نگر مرا به غم روزگار نسپاری  
 نبید چند مرا ده برای مستی را      

 که سیر گشتم از این زیرکی و هوشیاری 
 القضات همدانی«»عین

 
 »چگونه از ابدال شویم؟« 

شب سکوت،  خلوتزندهبا  و  روزه  زمره داری،  در  ابدال  گزینی  ی 
 . درآییم

 
 « است؟   شده خلق چرا انسان » 

خلق   خود  برای  را  انسان  و  آفریده  انسان  خاطر  به  را  همه  خداوند 
 فرمود، پس تلاش کنیم شایسته او باشیم.

 
 
 
 « داری آینه » 
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او در آن خود بیند و تو در او    داری تو افلاک را اعتبار است؛ و آینه 
  ورزد. »مفروش خویشتن را که هر کس آن ارزد که می  خویشتن را.
 « بهایی.تو بس گران

 
 عارف« _زاهد_»عامی 

آخُر بیند نه آخِر بلکه ایشان   نهزاهد آخِر بیند و اهل دنیا آخُر و عارف  
 . ریولا غرا نظر بر اوّل است و اخص عارفان تنها دوست بینند 

 
 »عاقل به اشارتی« 

که به اشارتی یابد به سخنش نیازی نباشد و آن را که گوش دل    کسآن
 نیاز.است از گوش سر بی

 که جان بینی    و آنچه نادیدنی است آن بینی بازکنچشم دل  
 »هاتف اصفهانی« 

 
 »با تو چه کنند؟« 

کند و در هر چه تسلیم باشی که با خلق خدا کنی، خدا با تو می  گونهآن
 تو را مختار کنند. 

 
 تی دویی را برنتابد« »هس 

او »و هوالحیّ الذِّی لا یَمُوت« است و موت را در او راهی   کهازآنجایی 
 نیست تو در او بمیر که دویی از میان برخیزد.

 
 

 »حد سجده« 
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حد ضروری است و خداوند  هر که را حدی است سجده او در برابر بی
 را حدی نیست. 

 
 »حق و خلق« 

امّا   حد است و خلق محدود،  حق بیحق عین خلق است و خلق عین حق، 
 حد شود حق شود!خلق چو بی

 
 « حال » 

به چیزی    اگرنه بگذری  از هستی  مستقبل و  در  نه  باشی و  ماضی  در 
بود    خوشدلرسی که نه هستی است و نه نیستی بلکه حال است و بدان  می 

 و عمر بگذرد.
 

 »حضور« 
پایان در حضور کامل، بی تا  از آغاز  حضور واژگان، کتاب هستی را 

 خواهی خواند. 
 

 ؟« ست ی چ»حق  
من با حق و هر چه هست وجود است  من حقم و او حق، حق با من است و  

 و وجود جز حق نیست. 
 

 »خیرت« 
چون معرفت یافتی به حیرت افتی و اگر در حیرت به کثرت ننگری  

 زدنی فیک تحیُّراً.فانی شوی! ربَ
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 »از اندک خویش بسیار ...« 
بخشند و کسانی که از اندک کسانی هستند که از بسیار خود اندکی می

 خود بسیار. 
 بخشش لذتّ بخشش است.پاداش 

گوید و با خداوند )متعال( از طریق دست بخشندگان با آدمیان سخن می
 زند.لبان مهربانان به مردم لبخند می

 
 »جاودانگی« 

زنی بگو: نگران نباش که تو در من  با مهربانی به سیبی که گازش می 
 مانی و با من جاودان خواهی شد.زنده می 

 
 »کار با عشق« 

شود و شور و  ای است که با شور و شوق روشن میکدهزندگی ظلمت
می هدف  علم  با  میشوق  جان  کار  با  هدف  و  عشق  یابد  با  کار  و  گیرد 

 رونق. 
*** 

 »غم و شادی« 
تر خواهد بود و البته  برجسته  تانیشادتر باشد  هرچقدر غمتان عمیق

 که این دو برادران توأمند.
 
 
 
 

 »نهایت رفاه« 
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شود و  میزبان تو می   زودیبه خوانی  اش می رفاهی که به التماس مهمانی 
می  آرزویش  که  رفاهی  در  تو  و  تو  فرمانروای  غمگین سپس  کردی 

 خواهی ماند.
 
 « دادوستد » 

عدهدادوستداگر   و  را حریص  گروهی  نشود،  توأم  عشق  با  را ها  ای 
 گرسنه خواهد کرد.

 
 « آزادی» 

  ی خواه   اد ی ز دهند و آنگاه آزادی را در پای  قربانی می   هزاران برای رسیدن به آزادی  
 کنند. حال باید بر قربانی آزادی گریست یا بر آزادی قربان شده؟ قربانی می 

 
 « عقل و عشق» 

 روح کشتی و عقل سکان کشتی و عشق بادبان آن است:
شود و اگر بادبان، کشتی اگر سکان بشکند کشتی دستخوش امواج می 

 .ماندی بازماز حرکت 
 
 « بهترین آموزگار» 

آموزد، بلکه کسی است که به  بهترین آموزگار کسی نیست که به شما علم می 
شما اندیشیدن را و اندیشیدن باید که چشم شهودی را باز کند، زیرا هیچ معلمی  

 ل و چشم شهودی خویش را به دیگری وام دهد. تواند بالهای خیا نمی 
 
 
 « سکوت یا گفتن » 
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 گفتنی که به خاطر آشتی نداشتن با خویش است از ارزش تهی است.
 گفتنی که دال بر نداشتن عزلت با قلب خویش است از ارزش تهی است. 

 گفتنی که از بیم تنهایی باشد از ارزش تهی است. 
خبر است،  گوینده خود از آن بیگفتنی که برای افشای رازی باشد که  

 از ارزش تهی است.
تنها سخنی که    گفتنی که برای فرار از حقیقت باشد از ارزش تهی است.

و مردم در    اند ناتوان باعث بالیدن روح باشد و بیان حقایقی که دیگران از بیان آن  
گیرد، مایه مباهات است.  در تشویش قرار می   نش ی طن اش آرامش و ظلم از  سایه 

 ترین توصیف جز سکوت کلامی نیست! مّا برای بیان عالی ا 
 

 »سعادتمند کیست؟« 
شوق گذشتمان  خاطرات  آینده اگر  و  بیشتر آفرین  خدمت  امید  به  مان 

 آسوده خیالمان کرده است، سعادتمندیم.
 

 ؟« اند کدم »خوبان 
پرسند لباست کو؟  اند، از برهنه نمیدریافته   راستیبهکه خوبی را    هاآن

ات چه آمده  پرسند بر سر کاشانه خانمانی نمی پوشانند و از بیاو را می 
 خوانند.ی خود میاست، او را به کاشانه

 
 »کمال مطلوب« 

برساند و لذّت زنبور آن است    زنبورعسل لذتّ گل در آن است که شهدش را به  
که از آن شهد عسل بیرون آورد. پس هر آنکه هدف از خلقتش را برآورده  

 است.   آمده نائل کند به لذت کمال و کمال لذّت خویش  
 »زیبایی« 
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می مصرفش  به  عوام  و  کنند  زیبایی  خلق  علما  هنرمندان  و  رسانند 
می  نمی تفسیرش  زیبایی  جز  را  هستی  عارفان  امّا  جز  کنند.  و  بینند 

 شناسند. چراکه: زیبایی را نمی
 »هر چه آن خسرو کند شیرین بود.«

 
 »اولیاء« 

نمی  را  است که اولیا  آن  مثل  از ظاهرشان قضاوت کرد چراکه  توان 
ناتوانش قیاس   هایحبابها و  بخواهیم قدرت اقیانوس را از روی کف

 کنیم. 
 

 »خیر و شر« 
نیز  کهوقتی تا   شر  و  هست  خیر  امّا  محدودی،  شدی  بی  کهآنگاه ،  حد 

 هرچه بینی خیر بینی. 
 

 »آنچه در عالم است در آدم است« 
ی آنچه در آدم است در  ی آنچه در عالم است در آدم است. امّا همه همه 

 عالم نیست. 
 
 
 « خوشی دل » 

 ! هم آن ش عوام از صورت جام دلخوشند و خواص از محتوای جام و مستی 
 
 
 

 »امارت ولی« 
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 1کنند.می عذابشای است که با نعمت کند، بندهای که امیری میولی 
 النِّعَم«عِبادَة »سُبحان مَن یُعذَِّبُ 

 مافیه« »فیه
 

 »مرگ و زندگی« 
می خود  برای  میآنکه  مرگش  از  قبل  خاطر زید،  به  آنکه  امّا  میرد، 

 دارد. تریکند، بعد از مرگش زندگانی طولانیدیگران زندگی می 
 

 »عقل و عشق« 
امین   عقل در برابر عشق زانوی ادب بر زمین نهاد، آنجا که جبرییل 
گفت: اگر گامی فراتر نهم پر و بالم به آتش غیرت بسوزانند. چراکه 
باید عقل )که جبرییلش نماینده است( نهایت در عالم جبروت با منطق  
خویش دست و پا زند که سرای عشق )لاهوت( را با عالم علم سر و  

 ریّ نیست. س
 

 »هر گِلی صاحبدلی است« 
اینکه  کردم تنها فرزند آدم است که صاحبدل میروزی گمان می  شود، 

اند که در بند عشق  ای و ذرّه گِلی دلی نهاده ام که در هر قطره دریافته 
 جانانند!

 گر من نظری به سنگ بر، بگمارم    
 از سنگ دلی سوخته بیرون آرم 

 »مرصادالعباد« 
 2: مصطفی ستاروندی »ابدال« به نقل از اوصاف  

 
 250فیه بر اساس نسخه استاد فروزانفر ص مافیه 1
 57لزوم سلوک با استاد حق ص  2
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 ابدال مردان خالص و کامل و صالح روی زمین هستند که:
 گذرند. کننده در حقَشان می از ظلم  _1
 کنند. در برابر بدی احسان می  _2
 کنند.خداوند بر آنان داده است مواسات می آنچهدر  _3
 راضی به قضای الهی هستند. _4
 ر هستند. بر محرّمات خداوند صبو _5
 رضای خداوند است.  درراه هاآنخشم  _6
 غنا و سخاوت نفس دارند.  _7
 خیرخواه مسلمانان )ناصح مسلمین( هستند. _8
 دارند(. صدرسعهدارای سلامت صدر هستند. ) _9

 از مکر و غرور ناشی از اظهار کرامات ایمن هستند.  _10
 کنند.دلیل حیوانات حذر میاز کشتن بی  _11
 

 »سکینه« 
تفاوت نباشی، دهی بی آوری و به آنچه از دست میتا به آنچه به چنگ می

 شود.سکون و آرامشی که سکینه گویند حاصل نمی
 

 ی قلب« »سجده 
تا زنده است. یعنی:   داردبرنمی اگر کسی با قلبش سجده کرد دیگر سر  

 دیگر وی را ادعایی نیست.
 
 

 »سرقت زیبا« 
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فرستم و بر  دلم را به سرقت بردند درود می   های حجاب که    هایی آن ی  به همه 
 زنم. اند بوسه می ورتر کردن دلم دست داشته که در شعله   هایی دست 

 
 های اولیاءالل« »صفات و ویژگی 

 ولی خدا:
 عاقل و اهل تفکر است. _1
 اعتنا به دنیا است. بی  _2
 اهل تقوا است. _3
 پاک است امّا گمنام عوام.  هایدلمحبوب  _4
 متخلق به اخلاق حسنه و مهربان.  _5
 عالم ربانی و عارف است. _6
 مصلح و مربی است. _7
 اهل شجاعت است. _8
 الدعوه است.مستجاب  _9

 بنده مخلص خداست.  _10
 از چیزی محزون نیست و حزنی ندارد. _11
 تسلیم، مطیع امر الهی و رضا به قضای الهی( _اهل یقین است )توکل   _12

 الل است.وجهاتصال به  _13
 

 »دلیل ارتکاب گناه« 
  ازهرجهتی کند از جهتی تهی است، چون اگر کسی  که خطا می  کسآن

 پر باشد کامل است و دور از خطا.
 

 »ذکر« 
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ذکر آن است که صفات بشری را فراموش و حلقه نیستی در گوش و  
 شراب یادِ او نوش تا آزد از غیر او شوی تا آنجا که همه او شوی.

 
 آسمان« »زمین و 

الی  »اَثاقلتمُ  چسبیدی  زمین  به  اگر اگر  و  بینی  زمین  همه  الارض« 
 آسمانی شدی همه آسمان بینی.

 
 »خوارتر معزّزتر است« 

 ترین در برابر دیگران است. خوارترین در برابر پروردگار با عزت
 

 »خلوص« 
 : اندمخلصپنج چیز را خالص کنند،  آنان که

 _4گرفتن و بخشش؛        _3بغض؛      حب و    _2علم و عمل؛        _1
 قول و فعل   _5گفتن و خاموشی؛     

 »در عالم جز یک نیست« 
یک، یک است و دو تکرار یک و هزار، هزار بار تکرار یک .... چون حق  
)خداوند( یکی بیش نیست، هر خلقی فرد است و هیچ دو چیزی در جهان  

د دال بر توحید است.  چون دیگری نیست و همه در بودن تک هستند و این خو 
 »أنا واحدٌِ لاشریک بی«. 

 
 »دیدار میسّر است« 

های ستارگان مها و با همه چشی اتمذرّهو با ذرّه  هاآبی  با قطره قطره 
 ام.به دیدار نشسته

 گو بود!« »عجبم از موسی)ع( کلیم که »ارنی« 
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 ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد      
 تو که با منی همیشه دگر این چه لن ترانی 

 به زان نبود »انا« همه هو گوید      
 شد باز شود  زای باذکبکی چو غ

 
 خواهم« »دارم و نمی 

یافتم و با تو همه عالم را دارم و  کردم، نمی تو همه عالم را طب میبی
 خواهم.نمی

 
 دوستی  خدا« »نشان  

اگر صاحبدلی دلی سرشار از عشق جانان دارد که مستِ محو و صحو  
 در فهم او سیرابش کرده است »حُبّاً لِلّه« محسوب است. 

 
 الل« »نشان فنافی 

حق   از  جز  را  ثروت  و  فقر  صحت،  مرض،  حیات،  موت،  کسی  اگر 
ده  الل رسیداند به فنای فیبیند و »من« گفتن را شرک میسبحانهُ نمی 

 است.
 

 »سرانجام عشق« 
کوبد تا برهنه شوید  دسته میهای زرین وجود شما را دستهعشق خوشه

سپارد تا روشن شوید،  دهد تا زدوده شوید به آسیابتان میو غربالتان می 
می  می غرقتان  گرمتان  قدسی  آتش  در  و  شوید  خمیر  تا  تا کند  کند 

 بسوزید و نانی مقدس شوید برای ضیافت الهی.
 »شعور هستی« 
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اند »و إن من شییٍ إلّا یُسَبِّحُ  گوی حقتمام عالم دارای شعورند، همه لبیک 
بِحَمدِ ولکن لا تَفْقَهُونَ تَسبیحَهمُ إنَّهُ حلیماً غفوراً« و نیست چیزی جز  

یابید ستایش کند ولیکن در نمیگوید و ستایش میآنکه او را ذکر می
 (44ده است. )اسراء/ ایشان را همانا او بردبار و آمرزن

 »شکستن حصارها« 
رویش    هرکسی مقابل  حصارهای  باشد،  خدا  یاد  به   یکبهیکدائماً 

 .شکندفرومی 
 

 »شرم« 
شرم بر سه گونه است: شرم از مردم که شرم عاقلان است، شرم از  

 آنِ جوانمردان است و شرم از خدا که شرم عارفان است. فرشتگان که
ترسد و قبول خلق  ه از آبروی خود میی است ککسآنشرم از خلق از  

 ترسد.را امید دارد و از خدا نمی
انی است که از گناه بیم دارند و از حساب  کسآن شرم از فرشتگان از  

 ترسند.می 
ی است که دلش بینا و سرّش آشنا و ضمیرش خالی کسآنشرم از حق از  

 از ریا است.
 

 »شاید مرا بخوانی« 
ها ی دهانام آسمان نشسته بودم تا با همههای خورشید بر بپای در کفش

همه پیامبرانت بر براق عشق تا تو   هایدستتو را بخوانم. و دست در  
 را دیدار داشته باشم.

ها، ی چشمتپیدم و کاش همه بودم، تا تنها برای تو می   هادل کاش من همه  
 نشستم. که تا ابد بر راه تو در انتظار می 
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 باوریم مرا به خویش بخوانی.شاید در عین بی
 

 »شراب عشق« 
پروانه بودن در سفر   کهناشراب عشق را چشیدن باید، نه شنیدن، همچن

 پروا بودن است.عشق در بی
 

 »طریق رهروان« 
خواهی با سپاس و رضا و خوف و رجا و صبر همراه باشی با  اگر می 

صبور باش، بر شهوات غالب شود و با هوای نفس    مشکلاتفقر بساز، در  
 مبارزه کن و امورت را به خدا بسپار! 

 
 »شریعت، طریقت، حقیقت« 

اساس،  و  تبیین  و  است  علم  جستجو،  و  اجتهاد  و  است  آغاز  شریعت: 
 اسلام است و عبادت و دلیل، تقوی است و تعلق و موعظه. 

انقیاد، باطن است و ا یمان و فایده، علّت طریقت: صفات است و میانه و 
 است و ورع و بیداری. 

حقیقت: ذات است و پوییدن و اعتماد، سروری است و مشاهده و تمکین،  
 گاه است و مردد رسیدن. میوه است و احسان و منظور، تکیه

 
 
 
 

 »طلب« 
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ی شیر و دلِ ی گریان باید و درد عظیم خواهد و زهره در طلب، دیده 
جای   احدیت،  مقابله  در  که  خواهان  کوه  جز  هستت  و  نیست  نشست 

 ات نیست که تا نسوزی سوتهِ راه ندانندت. نیستی
 

 »عشق حق« 
 عشق حق به بنده چون عشق ریشه به ساقه است  

 ساقه به ریشه. عشقچون   حقبهو عشق بنده 
 

 »عبادت اضطراری و اختیاری« 
معرفت هستی مقتضی عبادت اضطراری و رحمت عام است،   کهچنانآن

را مقتضی عبادت اختیاری و سیر و سلوک و رحمت خاص   ادراک آدم
 ( 56الجنَِّ والإنْسَ إلّا لیَِعْبدُُون« )زاریات/ است. »وَ مَا خَلَقْتُ

 
 »عارف و عالم« 

کند و عالم از عالمِِ دیگر. عارف از حیّ مطلق داد عارف از حق نقل می
 ای.سخن دارد و عالمِ از مرده 

 »عاشقانه« 
چشمان خدا نگریستم و چون سخن گفتم کلام خدا  وقتی عاشق شدم با  

بر زبانم جاری شد و دانستم که: عشق گرهی است که آسمان و زمین 
کند و مرکبی است که سوارش را تا قاب قوسین بر  را به هم متصل می

 گذارند زمین نمی
 
 

 »عشق الهی« 
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 کنم.الهی اگر عاشقانه بر من بنگری با هر نفس دوزخی را بهشت می
 

 ق کور« »عش 
بینی و من  گویند عشق تو کور است که همه را زیبا و نیک میبه من می

 شوم.تر می عاشق هرروزها با این شماتت

 
 »فنا یا بقا« 

شود، ولی ذات موج که طور که موج در برخورد با ساحل محو میهمان 
که ظاهرش در جهت خلق موجی است    همآنماند، انسآب است پایدار می

میاز حقیقت وج فانی  ولی  ود  قرار    جهتازآنشود  متن وجود  در  که 
 دارد باقی است.

 
 های عالم« »فتنه 

 او فرموده است       قرآن کهقول 
 چهار فتنه در جهان پیوسته است

 حاکمی و همسر و فرزند و مال      
 بار سنگینی است بر گردن و بال

 لیک چون آزاده باشی در جهان     
 یانعهر چهارش رحمت و لطف  

 
 »قلب« 

است که کلیدش ذکر، راهروش سکوت، حیاطش عشق، قلب خانه ای 
 اتاقش آرامش و بامش میدان پرواز باشد.
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 »کی خود شویم« 
 شوی.نشوی، خود نمی خودازخودبیبه فرموده بزرگی تا 

 
 »کور بینا و بینای کور« 

بندی در آن سرا به همان اندازه که در این جهان چشمت را بر حقایق می 
بینی در آن  را نمی   هاآلودگیکوری و به همان میزانی که در این جهان  

 سرا بینایی. 
 

 »کسی در عذاب جاودانه نیست« 
رحمت   غضبی«  علی   رحمتی  »سبقت  اساس  سبقت  بر  غضبم  بر  من 

جهنم جاودان باشند ولی در عذاب کسی ای در گیرد. ممکن است عدهمی 
 جاودانه نیست! 

 کی پیری؟ )مرشدی( 
خویش   از  را  دیگری  توانستی  و  گرفتی  خویش  از  را  خویش  چون 

 خویش کنی پیری!بگیری و بی
 

 »کودکی و پیری« 
 کودکان را در بازی با عروسکان دیدم و بزرگان را در بازیگری با عروسان. 

 تکیه بر پدر دیدم و پیران را تکیه بر عصا. کودکان را از ناتوانی  
 کودکان را در خنده شیرین یافتم و پیران را خنده تلخ. 

 کودکان را در ناتوانی به امید، توانا دیدم، و پیران را در پیری گرفتار یأس. 
 کودکان را بعد هر گریه خندان دیدم، پیران را بعد هر خنده گریان. 

 پیران را در حسرت کودکی افسرده.   کودکان را در آرزوی پیری شاد و 
 »کوثر« 
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پیشه   صبرشود و اگر سکوت را رعایت کنی،  کوثر بر تو نیز عنایت می
هدیه و  نشوی  پیاده  سلوک  مرکب  از  دوست  دیار  تا  و  ات گیری 

 باشد.  بستهزبان و  شکستهدل
 

 »کدام برادر بهتر« 
بخشاید و  لغزشم را    کهآنپرسیدم کدام برادر بهتر؟ گفت:    دلیاهلاز  

 ام را بپذیرد و ایرادم را اصلاح کند.کوتاهی
 

 »گریستن« 
پدری و من از  گریستن عاشق از جدایی و مفلس از نداری و یتیم از بی

 بدتری است.  هرروز
 
 ر« القد لیلة » 

که چشمم در حجله دیدار بر تو گشوده شد بر چیزی    لیلةالقدریاز  
 دیگرش نخواهم گشود!

 
 ای برای سادات« »مژده 

)که هستند( که از رجس    اند بیتاهلاند اگر از  از نسل حَسَنَیْن  آنان که
 اند و خداوند از آنان درگذرد. پاک 

 
 »معنی حیات« 

به روحی که بر اساس »فنفختُ فیه مِنْ روحی« زنده است و   هرکسی
عارف به نوری که از او جداشدنی نیست زنده »اَوْحیَْنا اِلَئکَ روحاً مِن 
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النِاس« امرنا« که »اَوَمَن کانَ میتاً فَاَحییناهُ و جَعَلنا لهُ نوراً یمشی بِهِ فی
 ی ابدی است.پس تنها عارف زنده

 
 »میزان ظهور حق« 

 نیستی هر کس خدا بر کس شود پیدا نه بیش از آن نه کم از آن.   قدر به
 

 »میزان قدرت عقل« 
تواند درک کند، یکی عدم را و دیگری اصل وجود  عقل دو چیز را نمی

 شناسید؟ دو، چیزی را می غیرازاینرا، آیا 
 

 »معلم عشق« 
سالی یاریم کرد و در پیری  عشق در جوانی آموزگارم شد و در میان

 راغ راهم شد. چ
 
 

 »مالکیتّ عشق« 
خواهد و عشق واقعی مالکیّت معشوق  عشق دروغین تملک معشوق را می 

 کند.را طلب می
 

 »مهمانی عشق« 
دلم را در سکوت ترجمان شدم و در اشک شستشو دادم و در آتش بریان 

 کردم تا لایق ضیافت عشق باشد. 
 
 نهایت عبد و رب« » 
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ای نیست که چون عبد بدانجا رسد، ربّ  مرتبه عبد همیشه عبد است و  
 شود.

ای نیست که ربّ عبد شود، بلکه همیشه و ربّ همیشه رب است و مرتبه 
 ربّ است. 

 
 »وحدت و کثرت« 

اگر در کثرت وحدت را و در وحدت کثرت را دیدی، یعنی جمع و فرد 
 را جمع کنی موحدی! 

 
 »نفس« 

چشد  شنود و می بیند و می یابد و می می هر کس از راه حس اولین چیزی را که  
دانیم که هم خودمان موجودیم و هم دیگر  وجود است. و ما در ابتدای امر می 

عزیزان ما. آنچه واقعی است و نه دست و پا و چشم و زبان و مغز است بلکه  
ابزار او هستند و با عقل من و معقول من و عمل من یکی است و هم عاقل است و  

 معقول و هم عمل است و هم عامل است و هم معمول، نفس است.   هم عقل و هم 
 

 »نه اوّلی و نه آخری« 
فرموده است: »هو الاوّل و الآخِرُ« برای فهم ماست والّا برای   هرچند

او نه اوّلی متصوّر است نه آخری، چراکه هر اوّلی در اوّل بودن آغازی 
دارد و هر آخری در آخر بودن، آخر است و این امر برای خداوندگار  

 ممکن نیست. 
 
 
 

 »نماز من« 
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 مزخیبا تپش نور از ورای پنجره برمی 
 سازم سپیده وضو می  و با قطرات

 کنم و در راستای روشنایی قیام می 
 افتمو در برابر مهر بر خاک می 

 تا شاید ظلمت درونم را
 از غبار جدایی شستشو دهم.

 
 »هرچه هست حق است« 

 شد؟ آب حق است یا تشنگی؟ اگر تشنگی حق نبود آب یافت می 
 ن. همین دا   مثابه به اگر آب حق نبود تشنگی وجود نداشت. همه را  

 
 »نشان صادق« 

صدق ظاهر که صلابت در دین و رعایت سنّت در خدمت و خلوص در  
صدق باطن در سه چیز است: آنچه گویی کنی، آنچه نمایی    عمل است.

 آواز دهی باشی.  کهازآنجایی داشته باشی و 
دانی ببینی،  و صدق غیب در سه چیز است: آنچه خواهی بیابی، آنچه می

 آوری نزدیک باشی. میو آنچه به شمار 
 

 »وحدت وجود« 
اند و عالم همه یک است و واحدند و وحدت عالم  همه ظهورات یک حقیقت 

همان وحدت صنع است که دال بر وحدت صانع و وحدت صانع عین وحدت  
 ظاهر. »یا هُو یا مَن لا هوُ الاّ هُو« 

 
 

 »وصال عاشق« 
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ای که خود را  عاشقی که سرگردان است سر بر او گران است و دلداده
بیند مدعی عاشقی است، چراکه در عشق حقیقی، عشق و  در هجران می 

 . اندفارغ چندوچونتوانند بود و از عاشق و معشوق جدای از هم نمی
 

 اند« »همه جاودانه 
است پس هر آنچه در کسوت   باری »هوالاول و الآخر«  چون خالق 
جز   پس  هست،  آخر  اوست  با  همیشه  چون  و  نیست  اوّل  گیرد  خلق 

 جاودانگی نیست.
 

 »من کیستم؟« 
گفتم ذات من نفس )روح( من است و چون دانستم که »و اذا  روزی می 

یتهُ فنفخت فیه مِن روحی« آمده است پس در روز »الست« خداوند  سو
ب آمد و  با که سخن گفت که فرمود: الست بربکم .... قالوا بلی« جوا

 این »بلی« جز از ذات او برخاست؟
 

 »هستی« 
است،    تصورقابلهرچه هست، هستی است، حتی نیستی. چون در ذهن  

 کند، پس نیستی نیز هستی است.پس هستی پیدا می
 

 زنند« »همه خدا را صدا می 
وقتی کسی عقل و عاقل و معقول را پذیرفت و دانست که هر سه یکی  

 زند. حقیقت نامتناهی را صدا می است، پس دم به دم آن 
 
 با عاشقان«   نشینی هم » 
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شوم چون عاشق شدم  فرشتگان می   نشینیهمگمانم بود که با عاشقی لایق  
 با خود دیدم.  نشینیهمرا مشتاق  هاآن
 

 »یاالل« 
دائماً »الل«  کائنات  نگویی همه  یا  بگویی  والّا چه  یاالل،  بگو  همیشه 

 گویانند.
 

 بیداری اولیا« »خواب و  
اولیای الهی دائماً بیدارند و چون بمیرند به خواب راحت روند و عوام 
در خوابند و چون بمیرند بیدار شوند. »لنّاسُ نیام فاذا ماتُوا انتَبهوا« 

 )صد کلمه جاحظ( 
 

 »چگونه؟« 
سوزم که چگونه در فراقش بسازم، و همه روز را بسازم را می  شبهمه 

 که چگونه در پایش بسوزم؟ 
 با منی و ماییت چون سرخوشی      

 کشیجام ز هر سرکشیت می
 ی کز خویش کامل درگذشت      کسآن

 هم منی و ماییش را در نوشت
 چون بمردی تو ز احوال بشر      

 »مثنوی مولوی«   حق تو را شد سمع و ادراک و بصر
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 بخش دوم

  مناجات چهل 

Noyan
Highlight



 خلوت عارفانه   82
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 الرحیم« الرحمن الل »بسم 
که در مقدمه این وجیزه به عرض رسید، استاد معظم و صاحبدل بزرگوار    طور همان 

کتاب »انسان در آینه تجلی« به دستشان رسید،    که آنگاه ناصح،    ی محمدمهد دکتر    مرحوم 
پایانی مقالات کتاب را جداگانه    مناجات های حضرت آن بود که فرمودند:  یکی از سفارش 

میزانی نبود که کتابی را شامل شود، لذا  به    ها مناجات کمیّت    که ازآنجایی به چاپ برسانم.  
مناجات پایانی مقالات دیگرم را بر    عارفانه« بیاورم و چند بر آن شدم که در پایان »درخلوت 

 مزید کنم.   ها آن 
اش پرنور باد. باشد که این مختصر بتواند  روحشان قرین رحمت الهی و جایگاه ملکوتی 

 افتد.   مؤثر مشتاق    های دل بر  
 التکلان« التوفیق و علیه الل »من 
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 »مناجات اوّل« 
نَفَس طبیعت، نو شد و بهار طبیعت آغاز، نفس مرا بر زندگی نو کن و    الهی!

 دیدم را نسبت به همه هستی مثبت قرار ده. 
آید. مرا دران می الهی! زایش هر برگی رستاخیزی است که گل، از شوق، جامه 
 چنان مصفا کن که شوق رفتنم از باقی ماندنم فزونی گیرد.!

یا بی  هاآن الهی!   یا یزیدی بودند و  از که رفتند کاری حسینی کردند  تفاوت 
هرچه بوده و هست، یا ما را حسینی بمیران و یا در زمره اولیای خویش در  

 ه زیست کنیم و بمیریم و برخیزیم! هدایت خود و دیگران عاشق کن تا عاشقان
از    آنان کهپروردگارا!   تو هستند  محبت  نیازمند  دارند و  نیکی  محبتت امید 

 نصیبشان مکن!بی
را  پروردگارا!   مسافران  و  فرما،  عطا  کامل  را صحت  به   سلامتبه بیماران 

مقصد برسان و گذشتگان را قرین رحمت خویش قرار ده و بر محمد)ص( و  
 1آل او درود فرست. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات دوم« 

 
 کتاب انسان در آینه تجلی  14ص  1

Noyan
Highlight

Noyan
Highlight



 خلوت عارفانه   86

سرو، خرامیدن کبک،  الهی! اندکی از جمالت چون تجلی نمود، لطافت گل، شکن زلف، قامت  
ی دلدار، جمال یوسف، عشوه طاووس، رقص موج، تلاوت عبدالباسط،  نغمه طیور، غمزه 

گری  جمال محمدی، آرامش حسنی، فتوت علوی، شهادتِ حسینی، خوشه پروین، جلوه 
سهیل و تابش شمس و نرمش مهتاب و هرچه زیبایی و حسن که در جهان توان عرضه  

 داشت، حاضر آمد. 
را التماس آن است که جلوات رحمتت، بر هر دو سرا، عرضه داری تا عشق    الهی! ما 

گیر شود و محبت ریشه دواند و دوستی گل کند و والگی به ثمر نشیند و کینه به  همه 
احسان و حسادت به ایثار و دشمنی به دوستی، مبدّل گردد، و آتش جهنم خاموشی گیرد و  

ه گردد. و موکلان دوزخ، به بازنشستگی  آغوش بهشت برین، در پذیرای همگان، گشود 
از گستاخی  ما،  نائل آیند و هراس جانکاه  از شرم  زودهنگام،  هایمان فرونشیند و سر 

شوند و    ت ی عنا برداریم و یقین حاصل کنیم که رفتگانمان نیز در سایه رحمتت، غرق  
د)ص(  بیماران شفای جسم و جان بینند و ما را توفیق دائم صلوات بر محمد و آل محم 

 1حاصل آید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات سوم« 
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ات که ما را از  ات و به وارستگان خاک آستانه ات و به مشتاقان شیدایی الهی! به مستان میخانه 
 ها رهایی ده! خستگی و دل   ها ی بستگ دل ها و  ها و وابستگی خودپسندی 

  ظاهر به مفلس و به عاقلان    ظاهر به داران مخلص و به پادشاهان  زنده پروردگارا! به شب 
بارالها! به عاشقان نینوایی و به شهیدان کربلایی و   نفسمان رهایی ده! ات ما را از اسارت  دیوانه 

 هایمان رهایی ده! کاری ها و ندانم کنم ات که ما را از چه به عاشقان سر به صحرایی 
خدایا غرق گناهیم و از شرمندگی سر به دامن داریم و بارمان سنگین و راهمان طولانی و  

مان اندک.خدایا راه را بر ما آسان کن و سرنوشتمان  مسیرمان سنگلاخی و پایمان برهنه و توشه 
دانم گرفتار!خدایا مگو  و در کوچه حیرت به نمی   ایم کرده گم راه را خودت در دست گیر که  

کنید که در  اید که مفلسیم و مپرس که چه می ایم و مفرما چه آورده اید که شرمنده چه کرده 
جز تو پناهی    ببخشایمان که شدگانیم و  پناهیم و راهمان نما که گم حیرتیم. دستمان گیر که بی 

را امید و    هایمان دل ایم.  پناه و درمانده ، سرشکسته، افسرده، شرمنده و بی خسته دل نداریم!خدایا!  
بی سردگی اف  و  سرور  را  ره مان  پناهی مان  که  بخش  پناه  بی را  کرده  خانمانیم!خدایا  گم 

را به التماس از رحمت    ها آن ییم،  گذشتگانمان چشم انتظار مهربانی ما هستند که شرمسر آنها 
نصیب مگردان!پروردگارا! بیماران چشم امیدشان به دعای ما بیچارگان  ی خویش بی واسعه 

 ش لباس عاقیت بر ایشان بپوشان! است. به لطف خوی 
هایشان برسان و  به آغوش خانواده   سلامت به خطر از سفر بازگردان و  خدایا مسافران را بی 

 1بر محمد و آل محمد)ص( درود بفرست! 
 
 
 
 
 

 »مناجات چهارم« 
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الهی! صبوری و علم علی، بردباری و جمال امام حسن و ایثار امام حسین، عبادت 
، صدق و فقاهت امام صادق، کظم  محمدباقرو شهامت امام سجاد، علم و دانایی امام  

،  محمدتقیغیض و طاقت امام کاظم، رضا و ضمانت امام رضا، تقوی و اسرار امام  
امام   درایت  و  صلابت نقیعلیصفا  و  وجاهت  و    ،  انتظار  عسکری،  حسن  امام 

 السلام( را بر ما ارزانی دار! رسالت امام قائم)علیه
تا ادب لقمانی و صبر ایوبی و جمال یوسفی و عشق ابراهیمی و کلام موسوی و 

! تا با دلی برگیردولایت عیسوی و خوی محمدی و طهارت فاطمی ما را در  
تو    سویبهی مستقیم  رراهدبین و زبانی صادق و دلی مطهر  مصفا و نگاهی پاک 

 آییم و چنان شویم که از ما منی نماند و جز تو نخواهیم و نبینیم! 
و گذشتگانمان    سلامتبهالهی! بیمارانمان را شفای عاجل و سفر کردگانمان را  

 1را قرین رحمت قرار ده و بر محمد و ال محمد درود بفرست!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات پنجم« 
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خدایا رایگانم آفریدی و بر سفره خویش به مهانیم نشاندی و هرچه را آفریدی، زیبا، کامل و  
خوانیم  ی دیگری می جا به جذابش کردی و شیطان را اذن وسوسه دادی، حال که از مهمانیّت  

ام به کرمت ببخشای  لطفت را در مورد من کامل و هرچه بر این خوان نعمتت گستاخی داشته 
 را بدرقه راهم کن که ره تاریک و مقصد ناپدید است. و مهربانیّت  

الهی کاملم آفریدی، آزادیم دادی، همه را مسخر من نمودی و پیامبران را چراغ راهم کردی  
ات کردم و سر به عصیان برداشتم، از وسعت  و ائمه را دستگیر مشکلاتم نمودی، امّا گستاخی 

که درهای توبه را بر من نبستی، گناهانم    رحمتت و دریای رحیمیّت و اقیانوس بخشایشت بود 
ات را بر من دریغ مدار تا شاید جبران مافات کنم و روزی سر از  ببخشای و فرصت بندگی 

 خجلت بردارم! 
بخش که در سنگلاخ    مان ی رها الهی! در ظلمت توهمات خویش گرفتارانیم، با نور خویش  

ایم،  در چه کنم گرفتار آمده   بار خون و دلی شکسته و چشمی    خورده زخم طریقت با پاهای  
 شناسیم. یاوریم و جز تو یاوری نمی دستمان گیر که بی 

ورز نجاتمان  الهی! ما را از ظلمت ضلالت جهل و آلودگی گناه و زره خودپسندی و دل طمع 
تو    ورمان کن که در کویر حیرت سرگردانیم و بی یاری ده و در نور رحمت خویش غوطه 

 یی نخواهیم برد. جا به ره  
قرار و پریشانی بی تو بودن نای نوایی و پای حرکتی و زبان ملتمسی  الهی جان مشتاق و دل بی 

اش را نداریم، امّا دل مشتاقمان هست. پذیرایمان باش  برایمان باقی ننهاده است؛ گرچه شایستگی 
کنند و یارای  عرضه می   تر از توان خرید ما که از خریدارانیم. اگرچه یوسف را گران 

در کوی عشق توییم و تشنگان جویبار  خریدمان نیست، بر ما رحمت آور که زلیخای دربه 
رحمت تو. ما را ببخشای و قلم عفو بر گناهانمان بکش و بیماران ما را شفای کامل عنایت فرما  

 1و رفتگانمان را قرین رحمت خویش قرار ده و بر محمد و آل محمد درود بفرست! 
 

 »مناجات ششم« 
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راهه  بر چند  بیاب پروردگارا!  در  درماندگان    چه   ن ا ی حیرت  مرکب جهالت،  بر  کنم 
هستیم که در انتظار کورسوی هدایتی چشممان به سفیدی گراییده است؛    قراری بی 

مصر وجود، خریدار یوسفی هستیم که    وبرق زرق الهی! با کلاف ریسمانی در بازار پر  
به هزار کوه زر نفروشند، اما اگر به زیور والگی مزینمان کنی به رایگانمان عطا کنند.  

ا و عبادتمان پر از ازدحام و آرزویمان  حضور و حضورمان پر ری الهی! خلوتمان بی 
مان ارزانی دار تا در دل جز تو  کرانه. خلوتِ با حضورمان عطا کن و عبادت خالصه بی 

 بهاست! آرزویمان نماند که با تو بودن همه جهان بی 
ام در زنجیر و  های خسته پروردگارا! آسمان دلم ابری و پهنای دیدگانم بارانی و ساق 

مهربانی و سرافکنده    همه آن بر آستانه دعا خشکیده است که شرمنده  لرزانم    های دست 
گستاخی خویشم. گستاخیم را ببخشای و در اقیانوس رحمتت شستشویم ده و در انوار  

 دانم هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی! رحیمی خویش مسجود فرشتگانم کن که می 
دلان بارگاه اُنست و به رهنوردان  پروردگارا! به دُردی کشانه میخانه عشقت و به سوته 

دل  به  و  شب طریقت  می زنده سپردگان  سوگندت  مقربت  اولیای  به  و  که  دارانت  دهیم 
گذشتگانمان را غریق رحمت خویش قرار ده و بیمارانمان را شفای کامل عطا فرما و  

 1گناهان ما را بریز و آبرویمان را مریز و بر محمد و ال محمد)ص( درود بفرست. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات هفتم« 
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انتظار گشایشی هستم که بدان حتی به  ها در خیسی شبنم شبانه، چشم الهی! با نگاه سبز سبزینه 
ام  ای که به نیت وضو بر چهره پشیزی خریدارم باشی.پروردگارا! در مردمک آبی هر قطره 

 نهند! می رسند بر آن بوسه شکر  زند و چون به خاک می امید بخشایشت موج می 
اند، در  های داغدار که نام بلندت را در پیچاپیچ خویش در آغوش گرفته خدایا در سرخی لاله 

 ی لبیک تو را در پس آینه اشک به تماشا بینم! نشینم تا شاید غنچه سیاهی شب به فریاد می 
  دهم که مرا در دریای رحمانیّت خویش های پژمرده مشتاقانت قسمت می الهی! به زردی گونه 

ی مقربینت قرار دهی و جبرییل درونم  و در دریاچه رحمیّت خویش در زمره مستغرق کنی  
های خاص تو را شنوا باشد! خدایا گناهانم را بریز و آبرویم را مریز؛  را بیدار کرده تا پیام 

هایم  دستم گیر و رهایم مکن! مونسم باش و تنهایم مگذار! بر من رحم کن و بر گستاخی 
های توبه اذن ورود یابم! الهی گرچه گناهانم بس سنگین  تا از طریق دروازه خشمگین مباش!  

سایم تا با  شوم و پیشانی توبه بر خاک استغفار می پایان تو نومید نمی است، امآّ در برابر رحمت بی 
 دست نوازشت سر از خجلت بردارم! 

ات مستفیض فرما! و  خدایا بیماران را شفای عاجل عنایت فرما! گذشتگان را از رحمت واسعه 
دعاهای ما را به اجابت خیر اجابت فرما! و از نعمات مادی و معنوی برخوردارمان فرما! و آنچه  

 1دانی بر ما عنایت فرما و بر محمد و آل محمد درود بفرست! را خود به صلاحمان می 
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 آموزی به من گفت آرزو دارم که آرزویی نداشته باشم.  پیش دانش   ها سال الهی!  
   آرزویی نداشته باشیم!   برسان که خدایا! به آنجایمان  

   گویم غیر از خدا کو؟ گویند: خدا کو؟ من می الهی! گروهی می 
تر. ما را به  الهی! رازهای درون را نگاهبانی کردن چه سخت است و گفتنش از آن سخت 

 برسان تا چشم و زبان و دل را بدون نگهبان، نگاهداریم! کمالی  
دینت    تاکنون توانم حافظ دینت باشم. امروز دانستم که  ام که می اندیشیده الهی! گاهی می 

   حافظ من بوده است. 
امتحان سرافراز می  تو و من بدون هر  الهی! گروهی در  شوند و گروهی شرمسار 

   امتحانی شرمسار توأم! 
رو  از  گنه خدایا!  حتی  همه  که  ی  شرمسارم  خویش    ها آن کاران  نادرست  اعتقاد  در 

   استوارند و من بر اعتقادات درست خویش ناپایدار! 
الهی به قول    خدایا از من ثروتمندتر نیست که من تو را دارم و ثرتمندان جهان ثروت تو را! 

   که جانمان به لب آمده!   که فرموده است: دندان دادی، نان دادی، جان دادی، جانانمان ده   دلی اهل 
قراریم که در هجرانیم و من  الهی! گروهی از عارفان گویند که ما در عشق او بی 

ی  لهی! خوشا به حال آن دیوانه ا   قرار است! گویم عاشق در هجران نه که در وصال بی می 
   زنجیری که در عشق تو سنگ ملامت خونینش کرده باشد! 

ات امیدوارند.  کرمت و به دریای عطوفتت و به رحمت واسعه خدایا گذشتگانمان به خوان  
روردگارا! شفای هر دردی به خواست تو است و هر  پ  خدایا امیدشان را برآورده کن! 

اسمی از اسماء تو درمان دردی است. بیماران را در سایه اسماء حسنایت شفای عاجل عنایت  
   فرما! 

  های هوس را از    هایمان دل علاج مصون دار و  ال لاعلاج و صعب   های بیماری خدایا ما را از  
 1گانه پاک دار و بر محمد و آل محمد درود بفرست! بچه 

 »مناجات نهم« 
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ی وجودت  داران کویت و به مشتاقان دیدار رویت و به مستانِ میخانه زنده الهی! به حرمت شب 
  درراه دهیم، ما را  پریش مویت سوگندت می سپردگان رهپویت و به پریشانان دل و به دل 

 ترین مقامات بارگاه جلالت یاری فرما! رسیدن به عالی 
ادعا مشتاق بی  هایماندلسخی و  بار  هایمان اشکالهی دستانمان تشنه دعا و چشم

و بر زبانمان تکرار هزارباره الل. الهی! دست و چشم و دل و زبانمان را جز 
 بر مسیر خویش رهپوی مفرما! 

پاهای در زنجیر پروردگارا! به خون همه آزادگان در خون خفته راهت و 
اشکآزادی به  و  بارگاهت  نیمهخواهان  سوگندت  های  کویت  عارفان  شبان 

پروردگارا! دعاهایمان را   آنان استوار مدار!  درراههای ما را جز  دهیم گاممی 
بارور و  مستجاب و شاخه  را  امیدمان  ما را آرامشی    هایدلهای  عطا  پریشان 

بیداریم و سحرگاهان در آرزوی قبول   امید عنایت  به  را  فرما!پروردگارا! شبها 
 یدوارانیم! انتظارانیم و روز به امید کرمت ام چشم دعاهایمان  

خدایا بیماران ما را شفای کامل عنایت فرما و رفتگان ما را قرین رحمت خویش 
 1قرار ده و بر گل سر سبد آفرینش )محمد مصطفی)ص(( درود بفرست!
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دار و در راستای الهی! اگر گذشته  آلوده است، حالمان را مصفا  با گناه  ما  ی 
 مان یاریمان کن! گذشته مزکّای 

در فردای قیامت به زاری افتیم و تقاضای بخشایش   کهآنی  جابهپروردگارا!  
مان عطا کن و از گناه مبرایمان دار تا  کنیم در همین سرای ناسوت یارای توبه

 شرمنده اولیایت نشویم و در سرای دیگر سرافراز باشیم! 
گان انگشت حیرت به دندان  خدایا! ما را در مسیر خویش چنان دار که فرشت

گیرند و بهشت به استقبالمان آید و خود را برای ما زینت دهد نه آنکه ما خود 
 را برای بهشت آراسته داریم!
بینم که در فردای قیامت در محضر تو شرمنده خدایا! جهنمی بدتر از آن نمی

خواهم  ام از داشتن امتی چون من افسرده باشند، بلکه آن میباشم و پیامبرم و ائمه
ائمه  و  مکرم  نبی  اطهار)سلام که  بهشتی ی  ما  چون  پیروی  داشتن  از  علیهم( 

 خداوند برایمان خواستار شوند! از    شدهدیدهبرایمان تدارک    ازآنچهتر  متعالی 
مُقرّیم؛ ما را هرروزالهی! در ناتوانی خویش در برابر خشم طبیعت و ق گار 

 ازین گونه حوادث مصون دار!
با   رویارویی  در  خویش  ضعف  بر  و   هایبیماریپروردگارا!  لاعلاج 

نیرومند  صعب چنگال  در  را  ما  واقفیم،  مساز!   هاآنالعلاج   گرفتار 
برابر در  و    خدایا  به رحم و محبت و صعب  هایبیماریخشم طبیعت  العلاج، 

، امّا در برابر خشم تو هیچ راه نجاتی متصوّر نیستیم، ما را خوشیمدلیاری تو 
 از خشم خویش به دور دار!

نیست و به ظل توجهات تو وابسته نیست، چگونه   بستهدل با لطفت    کهآنخدایا  
ی ها به شبی و همه سلامت ه دارایی راه نجاتی برای خویش متصوّر است که هم

 ها به تبی وابسته است؟ 
 الهی! ما را در پناه خویش از هر ناسلامتی سلامت بدار! 
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خدایا چشم و دل و اندیشه و خفی و اخفای ما را در آب طهارت شستشو ده و 
را مهبط نور خود قرار ده و جانمان را در کنف حمایت خویش منوّر    هایماندل

 ساز! 
ای که دروا ]سرگشته[ شوم و ه فرموده پیر هرات مگو که چه آوردهالهی! ب

 ای که رسوا شوم! مگو که چه کرده 
در فراق به سر آورده در شوق    ها سال خدایا! گدای بارگاهت به الطاف تو چشم دارد و آنکه  

دیدارت سوخته جان است. ما را از امید به کرمت مأیوس مدار و گذشتگانمان را از دریای  
پایان خویش شفای عاجل عنایت فرما  رحمت خویش سیراب دار و بیمارانمان را از الطاف بی 

 ! و بر انبیا و اولیای خویش درود بفرست 
هایم بیامرز و بها داشتی، اکنون بیر من عنایتمنّت بالهی رایگانم آفریدی و بی
 رایگان بهشتم ارزانی دار! 

نهایتی  پروردگارا! با دستی خالی و سری افکنده و چشم بارانی به امید گنج بی
پناهم و رسوایم مکن که  ام، ناامیدم مفرما که بیبه درگاهت چشم امید دوخته 

 پناهی نیست! مُقرّ تقصیرم و از در خویش مرانم که جز توأم 
آسمان چشمم ابری است که دستم باران و دلم باران و نگاهم باران   تنهانه الهی  

باران این  در  است،  بارانی  کلامم  آسمان و  و  بشوی  گناهانم  آلودگی  از  ها 
 سرنوشتم را آفتابی کن! 

الهی بیماران ما چشم و دلشان به دست و دعای ما خیره شده که ملتمس مداوای 
ایم. پروردگارا ناامیدمان مکن و آنان را شفای هت به گدایی نشسته آنان به درگا

 عنایت فرما!  عاجل
شهد   از  و  ده  غسل  خویش  رحمانیّت  دریای  در  را  ما  رفتگان  پروردگارا! 

 1رحیمیّت جانشان را شیرین کن و بر خاتم انبیا و سلاله پاکش درود بفرست.
 »مناجات یازدهم« 
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 در اسارت دنیای ناسوت نباشد!   همه این مان را سامان بخش که  پروردگارا اندیشه 
خدایا رزق و روزی حلال، ما را عنایت فرما تا مبادا در استیصال اندیشه خلاف یا راه  

 خرافات پیش گیریم! 
کنند به راه خیر هدایت کن تا اختلاس و  که امور جامعه را سرپرستی می   هایی آن الهی!  

 نشوند!   چه کنم ستضعفان را نگیرد و مردم کشورمان گرفتار  دامن م   ها آن عدالتی  بی 
شان قرار ده یا از خر مراد بر  خود کشان و بر صراط مستقیم   درراه را    ها آن الهی یا  

 شان زن! زمین 
و یا چپاول    ی و گرسنگ پروردگارا! سراسر گیتی یا جنگ و خونریزی است یا قحطی   

همه    ها آن را به راه انبیا هدایت کن تا مبادا به خاطر نکبت    ها آن و غارت است، خدایا همه  
 مردم در معرض خشمت قرار گیرند! 

بی  تخیلات  تاریکی  و  خدایا  سرکش  نفس  گمراهی  و  حیوانی  اوهام  ظلمات  و  اساس 
 ه ستوه آورده است. جانمان را ب   پر ابهام آلود و ترس از آینده  گذشته گناه   قراری بی 

پروردگارا! با نور علم و چراغ ایمان و خورشید یقین و اتکال به اولیا و دستگیری اوتاد  
 ها به عالم روشنایی هدایت فرما! و رهنمودی اقطاب ما را از همه تاریکی 

دریغ  دریغ بخشایشت همیشه گسترده است. جان ما را برخوان بی دانیم سفره بی خدایا می 
ات جانمان را شیرین دار و از شراب  های خشنودی کرمت به میهمانی دعوت کن و از میوه 

مشتاق ما را از جمال خویش سرمست کن و بر اسوه انسانیّت و قرآن    وجان دل پاک معرفت  
 مجسم درود بفرست! 
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از آرزو انباشته است و چشممان در انتظار دیدار اولیایت بر در   هایماندل الهی  
ای و نویدی ، کلامی و لااقل رویای صادقه دوخته و جانمان در اشتیاق پیامی

زند. خدایا! پیش از رسیدن پیک مرگ آرزوهای نیک ما را برآورده لَه می لَه
 بخش اعتقادمان را چون کوهی استوار دار!فرحبخش و با نویدی 

ی محبتی است که از سوی تو بر ما ارزانی شده باشد  پروردگارا! جانمان تشنه
 تلاش امیدوار و خوش شود. همهاین تا دلمان به 

ترینی و سخاوتمندترینی و هر  ترینی و بخشنده ترینی، بخشاینده دانم مهربان خدایا! می 
کنیم و هم شایستگی از تو  اماّ گستاخی می  کنی، عطا می که هرچه را لایق است  

را   عطایت  هم  و  کرده  آفریده جابهطلب  عزیزترین  رحلتمان  ن  از  قبل  ات 
و رحیمی ده  قرار  بخشایشت  قرین  را  ما  گناهان  و  دار  ارزانی  ما  به  را  ات 

 ما را به نور علم و ایمان منوّر گردان!  هایجان
کامل و عاجل عطا فرما! و رفتگان ما را قرین الطاف خدایا بیمارانمان را شفای  

 1خویش قرار ده و بر محمد و آل محمد)ص( درود بفرست!
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 ره سپردگان لطفت و به    راهبهچشمدل و به آرزومندان  الهی به عارفان سوته 
را در زمره دهیم، ما  ی قدست سوگندت میآستانه   برکفانبه جانکوه دلدادگی و  

پویان خویش محسوب دار و دست ما را در این گرداب رها مکن و تا رسیدن  ره
 الل مددکارمان باش!به فنای فی 

ی زلال معرفت سیرابمان کن و از پروردگارا از شراب پاک عشق و از چشمه
ی جمالت و قدحِ کمالت مستمان کن تا هول محشر از دلمان  شهد وصالت و عصاره

 شود و شوق دیدارت جانمان را تا محضر مبارکت شادمان دارد! زدوده 
نشین صادقین و هم طراز شهدا و همراه اولیا و پیروان خدایا رفتگانمان را هم 

 ائمه خویش در صف محشر محشور دار! 
ای هستند بهبود کامل عنایت فرما و جان الهی بیماران را در هر خانه و کاشانه

غیرمترقبه و بلاهای ارضی و سماوی مصون دار و دلی آگاه ما را از حوادث  
و روحی متعالی و عشقی زلیخایی و ایثاری ابراهیمی و صبری ایوبی عطا فرما  

 1و بر محمد و آل محمد درود فرست.
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ایم و  ای به گناهی آلوده گشته نه هرروز ایم و از  لگدکوب نفس سرکش بوده   ها سال الهی  
به    ها آلودگی های  ی خیال، از رهزن شهوات و از دروازه ی چشم و از دریچه از پنجره 

ایم. اماّ صد حیف که بهشتی که  ایم و به گمان خویش بهشتی ساخته دوزخ نکبت نشسته 
بطالت  سقفش  و  اوهام  بی دیوارهایش  بسترش  و  جهنمی  قراری ها  عاقبتش  و  ها 

های گناه را بر  پروردگارا! شیطانم درونم را مسلمان دار و روزنه  اخته بود! خودس 
های عبادت قرار ده و دستانم را ملتمس دعا و چشمانم را از سرشک ندامت  من دروازه 

 سرشار کن و دلم را مهبطی قرار ده که جز تو کسی را بر آن حکومتی نباشد! 
ام شرمگینم. الهی همه اینان را در  یشه پروردگارا! از در و دیوار و دل و چشم و اند 

تو    بپوشان که ام با ما از در آشتی آر! و گناهانم را ببخشای و بر هم هستی  راستای توبه 
 غفاری و ستّاری! 

ها مکن و از شیاطین انس و جن محفوظ دار و بیماران  کنم الهی! الهی ما را گرفتار چه 
 رگاهت را ناامید مکن! را شفای عاجل عنایت فرما و امید امیدواران د 

و بر گناهان ما قلم عفو بکش و والدین ما را از ما خشنود بگردان و رفتگان ما را قرین  
همگان را آفتابی کن و در سایه همت و اراده از خطا    های دل رحمت خویش قرار ده و  

 1مصون دار و بر محمد و آل محمد)ص( درود فرست! 
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ی  دانم اشرف مخلوقاتم و همه کائنات تشریفشان به خاطر ظهور من است و عصاره خدایا می 
گی در خدمت به من  هم آن م و فرشتگ بعدازآن ی دنیای کنون و  هستی و نفََس وجود و قلب تپنده 

کرامت و سخاوت    همه این اند. پروردگارا! مرا آن شایستگی عطا کن تا لایق  کمر همّت بسته 
 تو قرار گیرم و شرمنده کل کائنات نباشم! و رحمانیّت  

ای، لطافت گل، صلابت کوه، روانی  گری خود داده تو مرا بهترین مجلای جلوه   پروردگارا! 
ومیتّ کائنات، نغمه پرندگان، ستیز درندگان، هیبت آسمان و شرافت  ص آب، پاکی فرشته، معم 

که گل، ظرافت را در من و  ی قرار ده  درراه ای. پروردگارا! مرا  عصاره خلقت مرا بخشیده 
کوه، صلابت را در من و دریا، روانی را و همه و همه خود را در من بینند و من تو را نیز در  
خود مشاهده کنم. امّا منی از من نماند و همه آن شوم که تو خواهی و خواسته بودی که ظهور  

الخالقین لقب  خود را احسن تو بر زمین باشم و زمین را مهد افتخار هستی قرار دهم و تو را که  
های تو در آسمان معرفت و کمال  ای در من تجلی کند؛ و در زندگی بعد از قیامت از بهترین داده 

 و جمال قرار گیرم! 
نهم،  مرا در مسیر حق قرار ده که وقتی از رحم ناسوت به عالم ملکوت گام می   چنان آن خدایا  

نشینند و اولیایت به شادی در من نگرند و    فرشتگان به حیرت به استقبال آیند و به تماشا 
پیامبرت)ص( در شعف تربیت من خرمّ شود و تو نیز از خلقت من راضی بوده باشی و خود نیز  

 ام را به کمال عرضه دارم! بندگی 
 خدایا گذشتگان ما را چنان مورد عفو و عنایت خویش قرار ده که شرمنده محضرت نشوند! 

 قرار ده!   شان بیداری را عامل    شان بیماری الهی بیماران را شفای عاجل و کامل عطا فرما و  
خدایا حاضران را حضور کامل عنایت فرما و به کمال لازم برسان و بر گناهانشان قلم عفو بکش  

 1را مهبط نور خویش قرار ده و بر اسوه هستی درود فرست!   هایشان دل و  
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های  مرا در حضور خویش محو و در وجودت فنایم کن و در شهوت مستهلکم نما و واسطه   الهی 
 بین من و خود را کنار زن و مرا جز به خود مشغول مدار! 

که بودم یعنی نبودم، باشم    گونه همان الهی! بقای تو با لذات است و بقای من بر عدم، جود و کرم نما تا  
الهی   باش. الهی پروردگاری و معبودی جز تو نیست. که تویی، یعنی هستی می   گونه همان و تو  

و    ها دل ی سلطان ملکوت  طاعت ما تو را سودی نرساند و گناهان ما تو را زیانی نرساند، قهر و غلبه 
پیشانی  بازمی موی  تو  به  یکسره  ما  کار  و  است  تو  دست  در  اطاعت گ ها  پس  و  ردد؛  کننده 

پروردگارا! ازل و ابد درباره تو برابر است، هیچ دلیلی تو را   کننده را نسبتی با هم نیست. عصیان 
چراکه جز تو دلیلی و برهانی در جهان وجود  کند،  دهد و هیچ برهانی ثابت نمی برتری نمی 

از ما است.الهی! ما  ندارد.پروردگارا! هرچه خوبی است از تو است و هر مکروه و زشت است  
 شود نیکو باشد! را الهی کن تا هرچه از ما بروز داده می 

پروردگارا! تو زیبا نیستی بلکه عین زیبایی هستی و عین شکوه و عین جلال و عین جمال و اگر  
 تو گام نهیم پرتوی از جمال و جلال و شکوه تو خواهیم شد.   درراه 

بهره  و گرفتار عقل معاشمان مکن که از عقل کل بی   ات وامگذار پروردگارا! ما را جز به اراده 
عبور    سلامت به خدایا ما همه گرفتاران جهان ناسوتیم به کرم خویش ما را ازین گذرگاه   مانیم! 
اند قرین رحمت خویش قرار ده و حاجات ملتمسین  آمده نائل که قبل از ما به دیدارت    هایی آن ده× و  

و بیماران را لباس عافیت بپوشان و بر اسوه حسنه خلقت    دعا از ما را به استجابت خیر برسان 
 1صلوات بفرست! 
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الهی یاریم ده تا سکوتم پر از یاد تو باشد و سخنم با ذکر تو آغاز و با یاد تو  
انجامد و خوابم با نام تو و بیداریم به امید رضایت تو و کارم در راستای اوامر  

 و راهم صراط تو و سرانجام دیدار تو باشد! تو و عشقم وصال تو 
را   متانتم  و  علوی  را  اخلاصم  و    یحسنپروردگارا!  حسینی  را  ایثارم  و 

ام را باقری و علمم را صادقی  وفاداریم را عباسی و عبادتم را سجادی و مکاشفه
ام را رضوی و تقوایم را جوادی و پاکیم را  و تحملم را موسوی و آسودگی

 ا عسکری و طاقت انتظارم را مهدوی گردان! نقوی و حشمتم ر 
پروردگارا!گذشتگانمان را در کنف رحمتت ببخشای و بیماران را شفای عاجل 

مان را بخشنده و جانمان را رخشنده نما را مهربان و دوستا  هایدل عطا فرما و 
 1و طریقمان را پوینده گردان و بر محمد و آل محمد درود فرست! 
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بندگی ما را   که آن ایم به امید  های مدیدی است که دست به دعا برداشته پروردگارا! مدتّ 
دهیم که ما را در زمره بندگان حقیقی خویش  پذیرا باشی. به حرمت عزیزانت سوگندت می 

 قرار ده! 
ما وظیفه  به مسؤولین  به نصایح خویش و پروردگارا!  ما عمل  به مربیان  به    شناسی و 

پروری و به هادیان ما تقوی و به نیازمندان ما نخواستن و به اغنیای ما ایثار  دانشمندان ما عقل 
، به کرمت با ما رفتار کن  ساخته است مان با ما رفتار کارمان  الهی اگر به شایستگی   عطا کن! 

قطع امید  گاه از تو  ات با ما مهربان باش که ما به خاطر سعه رحمانیتت هیچ و با رحیمی 
 ایم! نکرده 

 خدایا ما امیدواران کویت را مأیوس از درگاه خویش مران! 
های ماورایی سرشار و  ها عاری و چشممان را از دیدنی را از تیرگی   هایمان دل پروردگارا  

خویش هموار دار و عاقبتمان    سوی به گوشمان را در شنیدن اسرارت یاری ده و راهمان را  
 وت اعلی قرار ده! را دیدار اولیایت در ملک 

هایمان را پرسوز و روزهایمان را پربرکت  هایمان را روشن و سحرگاه پروردگارا! شب 
و عاقبتمان را به خیر بگردان! خدایا آرامش عیسوی و صلابت محمدی و مناجات علوی و  
راه حسینی و عبادات سجادی و علم صادقی و رضایت رضوی و هدایتگری ایلیایی و شرافت  

 بر ما ارزانی دار! فاطمی را  
آور و بر محمد و آل    نائل خدایا بیماران را سلامت عنایت فرما و همه را به کمال مطلوب  

 محمد)ص( درود فرست! 
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  درراه پیشگی، گاممان را  جو، دستمان را سخاوت پذیر، فکرمان را حقیقت خدایا دلمان را توبه 
الل و جانمان را مشتاق درکِ  خیر و زبانمان را بر رضای خود و طریقتمان را بر طریقت رسول 

 بیشتر و تلاشمان را بر خودسازی قرار ده! 
ان. گرچه گاهی بر روی حقایق مسلم  پروردگارا! در صحرای قیامت نابینایمان محشور مگرد 

  صف به الهی! در محشر کبرا در برابر انبیاء و اولیاء و ائمه اطهار که   ایم. چشم را بسته داشته 
های دیگر روسیاه مگردان و روی ائمه را  اند، ما را در برابر امت در انتظار دیدار امت خویش 

یم اماّ با بخشایش خویش ما را  اگرچه شرمنده توا   که ن ا به خاطر ما بر سمت دیگر مچرخ 
ای بیابد که لایق  ایم که گدای بارگاه تو چه تحفه آمده   خالی دست خدایا با   شرمنده اولیایمان مکن! 

 نیازت باشد! بارگاه بی 
ایم که عملی که شایسته خدایی تو بوده باشد در خود سراغ نداریم و جز  الهی با روی سیاه آمده 

ای نیست. به کرم و عنایتت ما را در برابر  ات در توبره اعمال ما توشه پوزش به درگاه کبریایی 
ر  شایستگانت روسیاه مگردان!خدایا اگرچه شرمنده بارگاه تو هستیم اماّ چون مهُر عشق تو ب 

را شفای عاجل و کامل عنایت    ها آن ی  پیشانی داریم، بیماران از ما توقع دعا دارند، به کرمت همه 
فرما!الهی رفتگان ما جز چشم امیدشان به کرم و رحم و شفقت و بخشایش تو نیست. خدایا به  

 ات گناهان ما را مورد عفو و عنایت خویش قرار ده! رحمت ساکنان حرم کبریایی 
رضایتت ما  مگر اینکه بدانیم از ما راضی هستی. خدایا بی   داریم برنمی دعا و استغاثه    الهی دست از 

 1را از جهان ناسوت به ملکوت دعوت مفرما! خدایا بر محمد و آل محمد درود بفرست! 
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پروردگارا! هر صبحگاه به امید روزی حلال و احراز مقامی برتر در سیر تعالی به تلاش  
کنیم. خدایا! در این راستا به آنچه خیر ماست و رضایت تو در آن است مؤیدّمان  ستمر قیام می م 

 دار! 
بیشتر از پیش ریسمان اتصال ما را به    هرلحظه روزگار    وسفید سیاه های  پروردگارا! موش 

 کنند. تر می این جهان باریک 
 و مهیای هجرتمان کن!   بخش رهایی های به آن  خدایا قبل از بریده شدن آن ما را از وابستگی 
های ناسوتی ما را چنان  های این جهان و زیبایی خدایا عشق به وابستگان، علاقه به دارایی 

 برایمان آسان نیست.   ها آن از  گرفتار کرده است که دل کندن  
 تا مرز سه طلاقه فراه آور!   ها آن ما را از  های  خدایا ضمن تشکر از همه این نعمات وابستگی 

را تا مرز خفقان در حال   مؤمنان العلاج گلوی بسیاری از  صعب  های بیماری های خدایا چنگال 
 ی عاجل نصیبشان فرمای! و شفا   بخش رهایی را از این مصائب    ها آن ی  فشردن است؛ الهی! همه 

ی  اند. پروردگارا! همه خدایا رفتگان ما نیازمند رحمانیّت و رحیمیّت تو دست از جهان شسته 
 1را قرین رحمت خویش قرار ده و بر محمد و آل محمد)ص( درود بفرست!   ها آن 
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محبّت سرشار   نور  به  را  دلم  محمد)ص(  نور  به  به خون خدایا!  الهی!  کن! 
فشانی ما را به راهت  ات که احسان و نیکی ما را به خَلْقَت و ایثار و جانحسین

 نمادینه کن!
خدایا! دل و دست و پای و زبانم را به آب طهورت مطهر نما! و جز راه حق  
طریقت برای حقیقت به راه دگر پای ما را نجنبان و تا رتبه اولیایت تمام عزیزان  

 بدین محفل عشق را یاری نما!حاضر 
جلوه اعیان  در  اگر  نتوانستهخدایا  که  است  شده  باعث  ناسوتی  ایم های 

های ملکوتیان را به مشاهده بنشینیم و رهایی از خویشتن خویش را به زیبایی 
 مان ده! مان رهایی بسته   تماشا در سرنوشت ما به لطف اعتنایی کن و از بند برپای

و گناهانشان را ببخشای   ده  شستشوبه دریای بخشایشت  خدایا همه رفتگان را  
 بباران! هاآنو به لطف غفوریتت در قبال نقایص باران رحمت بر 

اسوه پاک  بر  ناخوشان را سلامت عطا کن! و  با همه کروبیان الهی همه  ات 
 1درودی بفرست!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات بیست و دوم« 

 
 133انسان در آینه تجلی ص   1

Noyan
Highlight



 107   خلوت عارفانه

بدون گوشه چشمی از تو پشیزی نیرزد. امّا در  الهی! شش دانگ بهشت و حکومت عالم خاک  
ای به وسعت تنها یک نفر در کنف حمایت تو را با همه کائنات معاوضه  کنج خلوتی در جزیره 

 کنم. نمی 
در هر گلی لطافتی اگر هست و در هر آبی صفایی و در چشمانی برق آرزویی اگر  

پایان تو  از فیض بی   رفته گ نشئت درخشد و در قدمی اگر استواری کوهی نشسته است،  می 
 است. 

ای ره  اذن و یاری تو درمانده رفتنم و سیر و سلوکم و رسیدنم و شدنم، بی   درراه خدایا!  
 ام، دستگیرم شو که بی تو مرا یاوری نیست! و سرگردانی در وادی حیرت مانده   کرده گم 

استغاثه  شبانگاهان در  به آسمان دوخته خدایا  امید  در  ام  ام و سحرگاهان چشم  بامدادان  و 
الهی! شبی دستم گیر و عطر عطوفت را به مشام جانم رسان    آرزوی شب دیگر در تلاشم. 

 ی مرا لبیک گو که جز اینم امید نیست! و استغاثه 
  خیر به عاقبت پروردگارا! اولیای ما را در کنف حمایت خویش قرار ده. الهی! فرزندان ما را  

 طا فرما! و تنی سالم ع را سلامت اندیشه    ها آن و  
پروردگارا! گذشتگانمان را قرین رحمت خویش قرار ده و بیماران را شفای کامل مرحمت  
فرمای و همه حاضران این محفل را تا مرتبه لقای خویش حمایت کن و بر محمد)ص( و آل او  

 1درود فرست! 
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را سبحانی و نفسمان را روحانی و عشقمان را آسمانی و راهمان را یزدانی    هایمان دل خدایا  
 قرار ده! 

  الل بقیة الل و از منتظران مهدی  پروردگارا! ما را بر طریق خاتم انبیا و بر سبیل علی ولی 
 محسوب دار و یاورمان باش! 

ایمان راسخ عطا  خدایا بیماران را شفای عاجل و گذشتگان را رحمت واسعه و حاضران را  
 فرما! 

الهی صبر ایوبی، نیایش موسوی، سلم و آرامش عیسوی، شجاعت علوی، حلم حسنی، ایثار  
 حسینی، عبادت سجادی، فقاهت صادقی و علم باقری ارزانی دار! 

پروردگارا! تا حصول رضایت کاملت از ما، رخت ملکوت بر ما مپوشان و در ناسوت از  
اسو  تا شرمنده  و آل محمد صلوات  ه حسنه رجس مطهرمان کن  بر محمد  و  نباشیم  ات 

 1بفرست! 
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خوانیم و قطرات اشکی  خیزیم، دعایی می گیرد به کنجی می می   که ن ا هایم پروردگارا! دل 
دانستیم  نشینیم. الهی! اگر می دار می کنیم و بر غریبی خویش غصّه بر گونه جاری می 

ورزیدیم و در انتظار لبیک  خندیدیم و شوق می که از ما راضی هستی در خلوتمان گل می 
 کردیم. شماری می دعوتت لحظه 

رویم؛  کنیم که پیش می عصاری به دور خویش چرخانیم و گمان می خدایا! همچون اسب  
ایم؛  هستیم که حرکتمان را آغاز کرده   یی جا همان بینیم در  گشاییم، می چون چشم می   امّا 

دوانیم و بیهوده روزان و شبان را در گذران. خدایا    عبث به اگر دستمان نگیری تا ابد  
و دویدن و تلاش برای معاش و تشکیل زندگی  تلاش کردم تا راه رفتن را آموختم    قدر آن 

توانم و در آینده نزدیک از راه رفتن  رفته دویدن نمی نگرم که رفته مشترک و دوباره می 
ام  تلاش مرا اگر تو به ثمر ننشانی چه عبث آمده   همه این افتم.  خیز می مانم و بعد به سینه می 

 زده رهسپارم! ام و چه وحشت و چه عبث زیسته 
ات را لایق  ایم و اگر بندگی هایت ارادت داشته ایم اما نسبت به ناب الهی اگر بنده نابی نبوده 

ایم امّا از  ره پیموده   کندی به ایم و اگر در سیر و سلوک  ایم دیگری را بندگی نکرده نبوده 
دورمان    دوستدارانت ایم، به حرمت واصلانت که دستگیرمان باش و از قافله  پا ننشسته 

 مکن! 

برای تو    ها آن اند. امّا علاج  الهی بسیار بیمارانی هستند که تسلیم بیماری لاعلاج خویش 
را   ها آن دارانت که بیماری همه  زنده های شب و به اشک  انت ی ره پو میسّر است. به همّت 

 مدارا باش و شفای عاجل نصیبشان فرما! 
مافات بر ایشان غیرممکن.  خدایا گذشتگان دستشان از دنیای ما کوتاه است و امکان جبران  

اولیایت قرار ده و بر شهپر عروج یاورشان    های دست الهی دستشان را در جهان ملکوت در  
 1بر محمد و آل محمد درود فرست!   شو و نسبت به گناهانشان شتر دیدی ندیدی! 

 »مناجات بیست و پنجم« 
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خزانی در ستایش تواند و نغمه پرندگان جنگل نشانی از اطاعت تو و    های برگ خش  الهی! خش 
کنند؛ و من و ما در بندگی  در عرصه زمین سیر ملکوتی را از خاک تا افلاک ترسیم می   ها آب 

 دهند. ی کائنات به کفرمان شهادت می ایم که هستی همه تو چنان قصور کرده 
تسبیح  کوهستان  چون  سکوت  در  را  ما  روان  پروردگارا!  آب  چون  و    درحرکت گوی 

 یدخوان و چون کویر در بستر خویش توحیدگوی خود قرار ده! ج تم 
جستجوگر عظمت خود و دلم را مهبط نور    درحرکت های  الهی! دستانم طالب رحمت و گام 

 ام را در راستای صراط مستقیم خویش قرار ده! حقیقت و اندیشه 
ایم و از فرمانت به  ر محضرت حیا را نشناخته ایم و د خدایا! عمری را در معصیّت به سرآورده 

دست انابت به امید    ایم قرارگرفته ایم و اینک که در سراشیبی عمر  گستاخی سرگردانیده 
 ایم. دراز کرده   به سویت اجابت  

و مگذار که در سرای دیگر در برابر اقطاب و    برمگردان خدایا! از درگاه خویش ما را ناامید  
 شویم. اولیایت سرافکنده حاضر  

را   آتش جاودان جهنم  نیست چگونه  موقت  این سرای  آتش  را که طاقت  ما  پروردگارا! 
 . م ی کن تحمل 

خدایا آنش جهنم را بر ما سرد کن و باران رحمتت را بر ما ارزانی دار و بیماران را شفای عاجل  
 1و گذشتگان را قرین رحمت خویش قرار ده و بر محمد و آل محمد)ص( درود فرست. 

 
 
 
 
 

 »مناجات بیست و ششم« 
 2الهی مَنْ ذالذّی ذاق حلَاوة مُحبََّتکَ فرَام مِنکَْ بدلاَ 
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ی تو غیر تو را  جا به   بعدازآن پروردگارا! کیست که حلاوت محبت تو را چشیده باشد و  
 خواهد. 

ی بالسوء، اسیر به دست آوردن رزق  هزارتو گرفتاریم: گرفتار اماره  های زندان الهی! در 
های محلی و غاصبان حقوق مستضعفین.با زنجیرهای  های جهانی و ظلم شبهه، گرفتار ستم بی 

ظلمانی و نورانی    های حجاب خواهمان گرفتار کالبدهای خاکی و اسیر  بسته بر پاهای آزادی 
باید از پس پشت    که   رتمان ی بص یز زندانی است. بر چشمان  مان خود ن هستی   بودنمان که و اسیر  

 نور محض تو را دیدار کند.   ها ی ک ی تار 
ها رهایی ده و تا ابدیّت در مستی نور جمالت  و مجلس   ها حجاب پروردگارا! ما را از همه این  

 ایم اماّ دریا شویم تا به آرامش نائل آییم. مان ساز و گرچه قطره غرقه 
ایم تا با اراده و اختیار خویش، سیر  السافلین تنزّل کرده به اسفل   ن یی عل ی اعل تو از    حکم به الهی  

دانیم  صعودی داشته باشیم تا به اختیار به اصل خویش که نور محض تو است بازگردیم و می 
 به کوی تویی که عین طهارت است.   هم آن ات راهی نیست،  که تردامنان را به حریم کبریایی 

 دورمان دار تا لیاقت دیدار دوباره در ما پدیدار شود!   ها ودگی آل پروردگارا! از همه  
خدایا بیماران را شفای کامل عنایت فرما و گذشتگان جمع حاضر را قرین رحمت خویش قرار  

 1باش و بر محمد)ص( و آل محمدّ درود بفرست! ده و سلامت جسم، روح و روان ما را ضامن  
 
 
 
 
 
 

 »مناجات بیست و هفتم« 
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دانم که من پدربزرگ خویشم و فرزندزاده نوه خود هستم، اگر دیروز و امروز  خدایا می 
ی  ام و پدربزرگم به خاطر نوه و فردا و حال را نادیده بگیرم و اگر من به خاطر جدم آمده 

 زمان شوم؟ است پس من کیستم یا چیستم چون بی   شده آفریده من  
 شتر دیدی ندیدی! ،  جمع   ی محاکمه شگفتی که در آفرینش است در    همه این خدایا به حرمت  
اندیشه  ناجور،  بارالها!  آرزوهای    ی ها ال ی خ های  حرص   دورودراز واهی،  تمام  و  های 

 ام و خودم برای خودم غریبم! از تو غافلم کرده که از اندیشه نیز جدا افتاده   تنها نه ناشدنی،  
های ما را از ما بستان تا به خویشتن بازگردیم و قدر خویش بازشناسیم تا  پروردگارا! من 

 ی دنیا روی برگردانیم! جیفه بار دیگر مسجود فرشتگان شویم و از سجده در برابر  
پذیرا شو    ها ن آ ی  جا به اند، پوزش ما را  الهی رفتگان ما از هر پوزشی و جبران عملی بازمانده 

 تر به دیدار معبودشان شتابند! و قلم عفو بر گناهانشان کش تا آسوده 
خدایا بیماران را شفای کامل عطا فرما و جمع حاضر را از بلاهای ارضی و سماوی مصون  

 1دار و بر محمد و آل محمد)ص( درود فرست! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات بیست و هشتم« 
 عالم نهفته است و در اندیشه تو بودن، صد حکمت و اسرار خفته! الهی در یاد تو پادشاهی  
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الهی! بر شیاطین انس و جن انوار اسم اعظم تو نتابد، چراکه ملُک از آنِ توست و فرمان تو بر  
 کل هستی حاکم! 

 ی که در حشمت تو سر بر خاک ننهد هر مرغ و ماهی بر عقل و دانش او پوزخند زنند. کس آن خدایا  
اگر پرتوی از نور عنایت تو بر معدن هستی افتد، هر برگ کاهی یاقوت سرخ شود و  الهی!  

 هر خاشاکی زمرد سبز! 
الهی در حریم عشق تو جز سکوت و جیرت و سکر راهی نیست، چراکه در حضورت باید  

 همه چشم بود و گوش! 
های  کسوت   از ن  پروردگارا! جانِ جانِ جانِ من تویی و اصل اصل ذات من پرتو تو است ... . چنا 

 ناسوت و ملکوت و جبروت خالیم کن که تنها تو مانی و تو مانی و تو، و من تو شوم و تو و تو! 
پروردگارا! از خواب خاک بیدارمان کن و از نور ملکوت برترمان دار و از عالم جبروت در  

ودیم  آن شویم که ب   رسانمان که الل  حیرت محضمان بر جبرییل گذر ده و در لاهوت به وجه 
 نه آن مانیم که هستیم! 

مان از عرق شرم حضور  الهی! دستمان از اعمال نیک تهی و دلمان از روز دیدار هراسان و چهره 
 غرق. 

ای ارمغان آرد  ای که ما فقیریم، فقیر در برابر پادشاه عالم چه تحفه پروردگارا! خود فرموده 
 جز پوزش؟ 

مان  ل ما بزدای و در رویارویی با خویش شرمنده ای؛ بیم حضور را از د الهی تو مأمن هر آفریده 
 مان عطا فرما! مکن و قلم عفو بر گناهان ما بکش و در قرب خویش آرامش ابدی 

رفتگان  الهی بیماران را شفای عاجل عنایت فرما و جمع حاضر را با لقای خویش خشنود دار و  
 1ت! را قرین رحمت خویش قرار ده و بر محمد)ص( و آلش درود بفرس   ی همگ 

 »مناجات بیست و نهم« 
 اذن خویش عملی را از ما صادر مکن! ده و بی   زمان ی پره الهی از هر چه غیر خدایی است پر  
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اذنت نشنویم و پایمان شو که  بارالها! تو زبانمان شو که جز از تو نگوییم و گوشمان باش تا بی 
 ت گام ننهیم و دستمان شو تا جز به یاری دیگران برنخیزیم! درراه جز  

ها و  عدالتی گیریم اماّ در برابر بارش بی پروردگارا! در برابر باران رحمتت چتر بر سر می 
اعتناییم که نکبت خیسمان کرده است و آغوش  ها چنان بی و ستمگری   ها شرمی تجاوزها و بی 

 ایم! جهنم را برای خود خریدار شده 
تو ره پیمودن و به یاد تو غنودن و برخاستن و نشستن و بودن    درراه پروردگارا! جز تو دیدن و  

  راه در مان کن که جز تو نخواهیم و جز  دانیم. یاری و شدن و خواستن را طریق بندگی نمی 
 مصلحت بندگانت ره نپوییم و جز در صراط مستقیم تو قرار نگیریم! 

در جهل    که آن و هشیارمان کن قبل از    فرورویم به خواب ابدی    که آن مان ده قبل از  خدایا بیداری 
 مرکب غرقه شویم و گناهانمان را بیامرز قبل از آنکه در کام مرگ غوطه خوریم! 

و شفای    ر ی کارگ به اند، حکیمانه حکمتت را بهبودشان تو گرفتار آمده  به حکمت الهی بیماران 
الهی به انس ابراهیمی و کلام موسوی و اخلاص عیسوی و کمال محمدی    عاجل نصیبشان کن! 

های شبانه که از ما بگذر و گذشتگانمان را در دریای  عشق عارفانه و گریه و خون حسینی و  
 1بیکران رحمتت شستشو ده و در سایه عنایتت بیامرز و بر محمد و آل محمد درود فرست! 

 
 
 
 
 
 

 م« ا   »مناجات سی 
الهی تلاش در آن دارم که چشم را از ناپاکی بپوشانم به امید آن روزی که به 

پوشانم تا محرم دیدار اقطاب زینتش بخشی؛ و گوشم را از غیبت و ناصواب می
کنم تا دستگیرم باشی اش کنی؛ و دستم را از اموال و حقوق مردم کوتاه می وحی
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خویشش گردانی و شکمم را از  کنم تا جایگاه نور  و دلم را از هواها خالی می 
تا  بازمی   خامغذای   آوری  پیدا  آن  از  و خدمت  شکر  و  عبادت  نیروی  تا  دارم 

 شرمنده کسی نشوم.
 ها دور دار!الهی چشم و دل و دست و گوش و پایمان را از حرام 

ایم به ما عطا پروردگارا! تو در خدایی خویش در کمال لطف آنچه لایقش بوده 
 را نیز به ما عنایت فرما!  هاآنای. قدرت سپاسگزاری کرده 

کشیده دوش  به  را  ما  پرورش  رنج  ما  اولیای  ما خدایا!  میان  در  اکنون  و  اند 
 را در دریای رحمت خویش مستغرق کن!   هاآننیستند. 

که از   هاییآنران ما سلامت دوباره عنایت فرما و دعای همه  پروردگارا! بیما
اند برآورده به خیر بگردان و بر محمد)ص( و آل محمد ما ملتمس دعا شده

 1درود بفرست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات سی و یکم« 
شوم  تر می شوم و هرچه عاشق اندیشم از شناختت دورتر می الهی هر چه در مورد تو بیشتر می 

ترم کن!شکرت که از تقلید رستم و به تحقیق  عاشق   هرلحظه شوم. الهی  می   تر ک ی نزد به تو  
پیوستم و از تحقیق به یقینم رساندی و در یقین چنان عاشقم کردی که بی تو هیچستانی بیش  
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بینم و با تو همه هستی منم.الهی پیشانی بر خاک نهادن آسان است مرا توان دل از خاک شستن  نمی 
 عطا کن! 

کنند. که    وانفس آفاق رنج رفتن سیر  لوت خویش بی در کنج خ   سروپایت بی الهی درویشان  
 دولتمندان را قدمی برداشتن میسّر نیست، درویشم کن! 

خود نرسم    حساب به توانم از خود مراقبت نکنم که تو رقیبم هستی و چگونه  خدایا چگونه می 
 وقتی تو حسابدارم باشی!الهی بدون رهایی از ناسوت چگونه رهنورد ملکوت باشم؟ 

 ( 83بیِدَِهِ ملکوت کلّ شییءٍ خذُبیدی )یاسین آیه  یا مَنْ  
تر از  ، دست مرا هم بگیر. الهی عاقل توست دست در    چیز همه ای خدایی که حاکمیت و مالکیت  

 الهی مرا از پیروان حقیقی خاتم پیامبرانت قرار ده! ترم دار! دیوانه تو کجا پیدا شود، دیوانه 
هایمان را در اعتلا حقایق اسلام مدد فرما و  ر و جان را به نور معرفت روشن دا   هایمان دل الهی  

ی  ما را از زمره   ت ی درنها هموار کن و اولیایت را از ما خشنود ساز و    الل   ی ال راهمان را در سیر  
مان را غریق رحمت خویش  اقطابت قرار ده و بیماران را شفای عاجل عنایت فرما و گذشتگان 

 1قرار ده و بر خاتم انبیاء درود بفرست! 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات سی و دوم« 
آرزو   هرکسینماییم و چنان شویم که  ده که آن باشیم که می  مانی ار یالهی!  

 کند که در خویش آن بیند که در ما بیند! 
خدایا! در قیامت چون دوستان باطن ما بینند آن شنوند که به حیرت افتند نه آن 

 از خشم به غیرت آیند!  کهآنچن
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گوش به  و  ندیدن  حرمت  چشمانمان  به  بهخدایا  و  نشنیدن  غیرت   هایمان 
آرامش نطلبیدن و به فکرهایمان تعالی پرستیدن و به همتمان شهامت    هایماندل

 درنوردیدن عطا فرما!
 باشیم که به تو مانیم!  چنانآنشویم که تو خواهی و  چنانآنخدایا 

ایم؛ الهی به حرمت پروردگارا! ملتمسان دعا بسیارند و شرمنده ما که واسطه
شکسته سوته و  بارگاهت  شب  راهتسربهدلان  دلان  و زندهو  بارگاهت  داران 

دهیم که بیماران را  ی عشقت و شهیدان آینه دلت، سوگندت میمستانه میخانه 
ات و دوستانمان را سلامت جسم و  شفای کامل و رفتگانمان را رحمت واسعه

را شوق دیدارت عنایت فرما و بر محمد و آل مطهرش صلوات    هایمانودلجان
 1بفرست!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات سی و سوم« 
بارالها از ریا دورمان دار که عین شرک است. از طمع رویگردانمان کن که خوره ایمان  
است! از تکبر پرهیزمان دار که شکست وجدان است! از حسد پاکمان کن که مانع جود است!  
از دروغ بیزارمان دار که اساس هر گناه است! از بددلی خلاصمان کن که زنجیر آزادگی  

هاست!  ها و پستی ی زشتی نگاه آلوده دروازه   بپوشان که ت! از نگاه بد داشتن چشمانمان را  اس 
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گذاری دورمان دار  انگاری در خدمت از زبان بد پاکمان ساز که آغاز بدسگالی است! از سهل 
 اساس تکبر است!   که که موجب عُجب است و از خود دیدن هشدارمان ده  

 ر ما ببخشای که غفاری و کرامتمان ده که کریمی! الهی بر ما رحم کن که رحیمی و ب 
حفاظت تو هر کوهی کاهی است و  الهی! رسوایمان مساز که ستاری و حافظمان باش که بی 

  ی قارون خواست تو هر  عطا کن که بی   مان ی روز یاوریت هر پادشاهی غلامی است! و  بی 
تو در    ت ی هدا   ی ب تو از راه ماندن است و    خواستن   ی ب خواندن    بخوان که گدایی است! الهی تو را  

 چاه افتادن! 
را لذّتی نیست و از رنج رنجوران آسایشمان را دوامی    مان یی دارا پروردگارا! از غم ناداران  

نیست و از گرفتاری گرفتاران آزادیمان را آسایشی نیست. الهی اندوه همگان را به شادی و  
ن را به آزادی مبدّل کن و بیماران را شفای عاجل  نیازی و گرفتاری اسیرا فقر فقرا را به بی 

حاضران را شادمانی و جسمشان را سلامت    های دل عنایت فرما و گذشتگان را قرین رحمت و  
 1دار و بر محمد و آل محمد درود فرست! 

 
 
 
 
 
 

 »مناجات سی و چهارم« 
 عبادت روشن دار و روزهایم را به خدمت به دیگران پرثمر گردان!   ر را با نو   هایم شب الهی  

پروردگارا! بسیاری از پدران از شرم نداری روی رفتن به خانه ندارند و بسیاری از مادران  
اند. خدایا پدر را  کرده   خوش دل های خالی بر روی اجاق کودکانشان را به امید آمدن پدر  با دیگ 

  برسان که   ها آن روزی نشستگان را به  لواپسی رهایی ده و رزق بی از شرمندگی و مادر را از د 
 تو رزاقی! 
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عده  افتاده الهی  اختناق  به  اسراف  و  پرخوری  از  مردم  اموال  با  اموالشان  ای  از زیادی  و  اند 
اند ولی مردم کشورش از گرسنگی  ها ... فربه شده ها و آمریکایی ها و فرانسوی کانادایی 

 برند. خانواده سوغات می   ها را برای توشه آشغال 
را از خر    ها آن مان لبریز است و در چنگال چه کنم گرفتارانیم. خدایا!  بارالها! کاسه صبوری 

 مرادشان به زیر آور و روزی مردم را از گلویشان بیرون کش! 
اند که جوانانمان را از دین بیزار  دین را وسیله ارتزاق قرار داده   چنان آن ای  پروردگارا! عده 

که حقایق دین را به زیر  اند  خرافات را وسیله بقای خود قرار داده   چنان آن اند و گروهی  ده کر 
 فروش را به کیفر هر دو سرا برسان! باز دین اند! بارالها! ریاکاران دغل سؤال برده 

بیماران را شفای عاجل و بیچارگان را چاره رسان و امیدواران را به آرزوهایشان نائل آور و  
 1محمدّ و آل محمدّ)ص( درود فرست! بر  
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات سی و پنجم« 
شود، عین  جلا بخش که یقین کنیم آنچه از آن بر زبان جاری می   قدر آن را    هایمان دل الهی  

شود و مطمئن شویم که آنچه را  ای از ناخالصی در آن یافت نمی وجودمان محسوب است و ذرهّ 
کنیم با مشیّت الهی سازگار است و به اجابت کامل قرین خواهد شد.خدایا!  تقاضا می   ودل جان از  

 شود؟ هایم سوز عاشقی یافت نمی قرب نیست و چرا در ناله دانم را در عباداتم حلاوت  نمی 
 شود مقبول که طاعت من بیدل نمی    به حضرت دوست   ودل جان ام ای  چه جرم کرده 
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 ام ز غم و جور روزگار ملول که گشته    کجا روم چخ کنم چون کنم چه چاره کنم 
 زول رارگاه ن ق ی نیافت     که ساخت در دل تنگم  ا ج تو  تر ز دل من غم  خراب 

ای ریا، کبر، حرص، حسد نهفته است و بر من  ام، ذرهّ پروردگارا! اگر در دلم، زبانم، اندیشه 
با تو انس گیرم و    ها آن بینوا پوشیده از وجودم پاک دار و با اولیایت چنان انسم ده که از طریق  

ایی یا بویی  خدایا با صدایی یا نو   آور و روزمرگی آسوده گردد. ام از این یکنواختی ملال زندگی 
دانی دلمان را گرمای شوق بخش و امیدمان را از وصالت امیدوار  هر چه خود صلاح می ای یا  یا مکاشفه 

باشیم و ما را در زمره خریداران جمال    د ی مؤ الل  مان بخش که در سیر و سلوک الی دار و شایستگی 
و اوضاع نابسامان اقتصادی    فرما که هستند شفای عاجل عنایت    هرکجا یوسف قرار ده و بیماران در  

مردم را نوایی بخش و سامان ده و رفتگان جمع حاضر را قرین رحمت خویش قرار ده و جان حاضران  
عرفت خویش منوّر دار و بر محمد و آل محمد  را از گزند حوادث غیرمترقبه مصون دار و با نور م 

 1درود فرست! 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات سی و ششم« 
الهی در نادانی کودکی پای رفتنم نبود و در مستی جوانی دیدگانم بسته و در 
شرف پیری پایم هسته و اندامم شکسته بود؛ و چون به خود آمدم دلم شکسته،  
باقیمانده  زمان  اندک  در  انداخته.  زیر  به  را  سرم  شرمساریم  و  تهی  انبانم 

کنم و هدایتم کن تا    اتمعرفتم عطا کن تا بشناسمت و یاریگرم باش تا بندگی
را   دلم  تا  بخش  طهارتم  و  نهم  آستان حضرتت  بر  سر  تا  ده  صلایم  و  بیابمت 

از شراب طهوری که ای جمالت کنم و در بحر عطوفت غرقهآینه  ام کن و 
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تا در سایه تو چشانی مست وِلایت شوم و در حشر انسانیتم عطا  خاصانت را می 
 زل تا ابد را شناور باشم! ی نورت از اانس ابدی یابم و در غرقابه 

را به نور معرفت آذین بخش و دستمان را در یاری دیگران    هایماندل بارالها  
 گویی بازمدار!حقبهتوانایی ده و زبانمان را جز 

الهی بیماران را شفای عاجل و حاجت حاجتمندان را برآورده به خیر بگردان  
 گذشتگان همه ما و  و جمع حاضر را حضور و خلوص و وحدت کامل عنایت فر

ما را قرین رحمت واسعه خویش قرار ده و بر محمد و آل محمد)ص( درود 
 1فرست!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات سی و هفتم« 
 ! فرمارا آرامش عطا  هایماندلپروردگارا! با یاد خویش 

ما حجابی از ایمان و آرزم قرار ده که جز پاکی نبینم    هایدلها و  الهی بر چشم
 و جز خوبی نخواهیم و جز راستی نشناسیم! 

 ایم ک مجازاتش به درازای آخرت است. خدایا! در عمر کوتاه خویش گناهانی را مرتکب شده 
 را بپوشان و قلم عفو بر جرائم ما بکش!   ها آن پروردگارا! با رحمت واسعه خویش  
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گسترده و بیکران است که ابلیس نیز چشم طمع به رحمت    قدر آن خدایا مهربانی و رحمتت  
گنه  از  گرچه  الهی  دارد.  خاطر  تو  به  خویش  کرده  از  لیکن  لطفت    همه این کارانیم 

  ات یی ا ی کبر شرمساریم. قبل از حضورمان در پیشگاهت گناهان ما را عفو فرما که شرمسار  
 نباشیم! 

اند دیگر ما را چه یارای  تو از رقّت بدن خویش و سختی عذاب بیمناک   خدایا! وقتی اولیای 
 لب گشودنی است و چه طاقت صبوری در برابر عذابت؟ 

 بارالها دریای رحمتت این گستاخی را به ما داده است که به کرمت امیدوار باشیم. 
 خدایا ما را از کرم خویش مأیوس مگردان! 

 داران باغ صفا زندهبه شب     به ابر و به باد و به خورشید و ماه
 نامان ره کرده طی و به می     به فرخنده به جامبه رندی به مستی 

 به خاک اندرند     غبار غریبی ز تن نسترند  هاشب آنان کهبه 
 ن علی     به سالک به مرشد به رند و ولیجابهبه عیسی به موسی 

 زهرا به شور و به شین ن محمد به خون حسین     به زینب به جابه
 که ما روسیاهان این راه را     به سرمقصد اولیا ره نما 

 عفو بنمای تو به حشر     درودی برین مرسلتگناهان ما 
 درودی فرستند زان دییتأکروبیان     به  آلفرستی تا 

 1گوی این فرّ تو. همه خاکیان در پی امر تو     شوند آفرین
 »مناجات سی و هشتم« 

هایی را افسرده و امیدهایی را که بر  بینم مرده، و جانهایی را پژمرده و قدم را می   یی ها دل الهی  
بستر یأس نشسته. نه کسی را همّت دعایی است سو نه جانی مشتاق جانانی و نه گامی در مسیر  

  کاذب بودند و هدایتگرانمان بر   همه   ن ا نجاتی و نه امیدی بر فردایی هست. چراکه الگوهایم 
 شدیم! بردمان اگر پذیرایشان می باطل و هدایتشان به ناکجاآباد می 
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بانمان شو که در غرقابه گناه دست و پا  ات را اذن ظهور حضور ده و یا خود کشتی خدایا منجی 
انسان باشیم و در برابر    که آن مان آشکار شود حداقل  های حقیقی نزنیم و آن روز که چهره 
 دمان به یأس نینجامد! اولیایت شرمنده نشویم و امی 

 استوار دار!   در راهت هایمان را  را شکوفا و قدم   مان ی ها جان را آفتابی و    هایمان دل خدایا!  
هایمان را در بخشش  های نگاهمان را به دیدار اولیایت شکفته دار! و دست پروردگارا! غنچه 

 هایمان را در بخشایش دیگران بارانی کن! و قلب 
روسفیدمان دار و    کبرا پروردگارا! ما را از پیروان اولیای خویش قرار ده و در رستاخیز  

 بیماران را شفای عاجل عنایت فرما! 
ی  پروردگارا! ما را بر صراط مستقیم استوار دار و گذشتگانمان ما را قرین رحمت واسعه 

 1خویش قرار ده و بر بهترین خَلْقَت درود بفرست! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت سی و نهم« »مناجا 
خوانی و بلبل به غزل  گوید:به زبان خویش حمد تو می  هرکسیپروردگارا!  

افتاده  ایم و از شوق قمری به ترانه. و ما رهروان را از هول هلیم در دیگ 
تو گشته مست ولای  تو  گم کرده  دیدار  و  سرمست  غفلت خویش  در  اماّ  ایم؛ 

می  زمزمه  ندامت  با  و  و راهیم  لطف  اقیانوس  و  رحمت  دریای  الهی  که  کنیم 
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شو و بر قصور    ما  ریدستگاین راه    سرچشمه محبتی، بر جان ما ببخشای و در 
و سر نیاز بر خاک بارگاهت   میتوای اغماض بنگر که روسیاه درگاه  ما با دیده 

 ما را سلامت دار! سفرکردگان ساییم و ملتمس بخشایش تو هستیم. 
گری پاک کن  اندیشی و توطئهپروردگارا! روزهایمان را از لهو و لعب و کج

 ز با خود مزیّن دار!هایمان را به راز و نیاو شب
  مان یهاجانفهمی و  را از کج  هایماندلروی و  مان را از کجپروردگارا! اندیشه

از   به    یکار اه یسرا  و  تعالی  فکرمان  به  و  و    هایماندلبازدار  ایمان  به نور 
اشتیاق دیدار خود عطا فرما. بیماران را شفای عاجل و جمع حاضر   مانیهاجان

را حضور کامل و رفتگان ما را رحمت واسعه عطا فرما و بر محمد و آل محمد  
 1درود فرست!

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »مناجات چهلم« 
جمال بخش، جمیلی و  ای و زندگیاوّلی و آخر، ظاهری و باطن، زنده   کهآنای  

، کاملی و مکمل، والایی و الل و از ازلی و تا ابد لم یلد و لم یولد و قادری  نیآفر
 بخش!  و قدرت
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ای و ایم و ابدیمان نموده ای و ازلی نبوده ایم و بودمان عطا کرده بر ما که نبوده 
ما غایب  نیز  غیب  عوالم  بودهدر  داده نده  حضورمان  ابد  تا  و  از  ایم   که آنای 

 مثال تو است سرنوشتمان دیدار جمال بی
 الهی! 

 خشم  بابا اسمای حسنایت روبرویمان کن نه 
نه با طردمان به خاطر عصیانمان گرفتار خشمت    !با صفات مبارکت برکتمان ده
 دوزخ مخلد مانیم!  یدرصحنهشویم و از دایره عطوفتت 

تو   شگفتپروردگارا!  ذرهآفریننده چه  در  که  هستی  آفرینشت  ای  از  ای 
همه    نهایتبی و  است  نهفته  در سیاه   هاکهکشان کهکشان  هیبتت  ی فضا چاله از 

 گیتی بودی نخواهد ماند!  درصحنهکه از وجودشان  فروروندچنان 
الهی! تو عقل و عاقل و معقوله و عشق و عاشق و معشوقی و شهید و شاهد و  

و عارف و معروفی و حب و محب و محبوبی و جهان را جان و  مشهودی و عرف  
جانان و وجدانی و جمیل و جمال و جلالی و ما در هیچستان بودنمان وقتی شرف 

یابیم که در بودت به فنا رسیم و از خودی خود بمانیم و در هیچستان هستی می 
 خویش فرد فرد بمانیم!

تویی دستمان نگیرد   جهان کهال جان  مثاگر عطای لقای بی   مانی ناتوانحال با این  
را   تو  با  رویارویی  یارای  خود  در  چگونه  نبخشد،  آرامشمان  پناه  در  و 

 و از خجلت سربرآوریم.   کشیمیدک
دهیم با دیده عنایت بر ما بنگر و در  به جلال و جبروت و لاهوتت سوگندت می

عنایت  ده و بیماران را شفای عاجل    مانیی رهاکنف حمایت خویش از خشم دوزخ  
و   صعب  هایبیماریفرما  و  این    خصوصبهالعلاج  لاعلاج  کرونای دست 

خویش قرار کش سمج را از سر مردم کوتاه کن و گذشتگان را قرین رحمت  مآد
 ده و بر محمد و آل محمد)ص( درود فرست! 
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